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Abstract 
The present study aims to demonstrate the efficacy of text linguistics 

in advancing the understanding of hadith by analyzing the linguistic 

mechanisms that organize the message and create cohesive texture in 

the Shaqshaqiya Sermon, based on the textual metafunction within 

Halliday’s Systemic Functional Linguistics. The research method is 

descriptive-analytical, and through a comprehensive examination of 

the entire sermon, the role and types of Thematic and Information 

Structures in directing the message and expressing attitude, as well as 

the function of various cohesion devices (grammatical, lexical, and 

conjunctive) in creating textual connectivity, have been thoroughly 

analyzed. The linguistic findings have been systematically aligned 

with and supplemented by the explanations and interpretations of 

prominent commentators, such as Mulla Muhammad Baqir al-Majlisi 

in Bihar al-Anwar and Sharif al-Khu'i in Minhaj al-Bara'ah, as well 

as the results of other rhetorical and conceptual studies. The results of 

this study reveal the high degree of structural and semantic cohesion 

in the Shaqshaqiya Sermon. In his luminous speech, Amir al-

Mu'minin (peace be upon him) has employed the full range of the 

textual metafunction’s capacities, including remarkable diversity in 

Thematic choices and various cohesive ties, to produce a dynamic, 

coherent text capable of precisely conveying tone and attitude and 

highlighting key concepts. The linguistic findings largely converge 

with the commentators’ understanding and interpretation of the 

sermon’s subtleties. This research demonstrates that integrating 

Systemic Functional Linguistic analysis with reputable hadith and 

rhetorical commentaries serves as an effective tool for uncovering 

multiple semantic and rhetorical layers in hadith texts and assists in 

their deeper understanding. 

Keywords: Amir al-Mu'minin (peace be upon him), Nahj al-Balagha, 

Shaqshaqiya Sermon, Hallidayan Systemic Functional Approach, 

Textual Metafunction.. 

 

 چکیده 

شناسی متن در خدمت فهم حديث، به زبان پووهش حاضر با هدف نشان دادن كارايی  

سازمان  زبانیِ  سازوكارهاي  خطبه تحلیل  در  منسجم  بافت  ايجادكننده  و  پیام  دهنده 

نقش  نظريه  متنی  فرانقش  اساس  بر  می شقشقیه  هلیدي  تحقیق،  گراي  روش  پردازد. 

آغازگري -توصیفی  ساختارهاي  انواع  و  نقش  بررسی كل خطبه،  با  و  است  -تحلیلی 

پايانی در هدايت پیام و بیان نگرش، و كاركرد انواع عوامل انسجام )دستوري، واژگانی 

يافته  است.  شده  تحلیل  تفصیل  به  متنی  پیوستگی  ايجاد  در  پیوندي(  تحلیل و  هاي 

نظام زبان  طور  به  محمدباقر شناختی،  ملا  برجسته،  تفاسیر شارحان  و  توضیحات  با  مند 

منهاج البراعه و همچنین نتايج مطالعات بلاغی   مجلسی در بحار الأنوار و شارح خويی در

انسجام  بیانگر  مطالعه،  اين  نتايج  است.  گرديده  تهمیل  و  تطبیق  ديگر،  مفهومی  و 

امیرالمؤمنین)ع( در كلام نورانی   ساختاري و معنايی بسیار بالاي خطبه شقشقیه است، 

هاي فرانقش متنی، شامل تنوع چشمگیر در آغازگرها و انواع پیوندهاي خود تمام ظرفیت 

برجسته  و  نگرش  و  لحن  دقیق  انتقال  پويا،  منسجم،  متنی  ايجاد  براي  سازي انسجامی، 

شناختی در اغلب موارد، همسو با هاي زبان اند. يافته مفاهیم كلیدي به استخدام درآورده 

می  نشان  پووهش  اين  است.  ظرايف  از  شارحان  تفسیر  و  تحلیل  فهم  تلفیق  كه  دهد 

ن زبان  حديثی قش شناختی  معتبر  شروح  با  كشف - گرا  براي  كارآمد  ابزاري  بلاغی، 

 هاست.هاي متعدد معنايی و بلاغی در متون حديثی و كمک به فهم آن لايه 

امیرالمؤمنین)ع(، نهج البلاغته، خطبتش شتتتقشتتتقیته، رويهرد نقشتتتگراي :  کلیددواگگدان 
 هلیدي، فراكاركرد متنی. 
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 مقدمه 

بررسی و متن شناسی متون دينی از جمله قرآن كريم و نهج البلاغه بر اساس  

نظريههاي ادبی میتواند يهی از راهاي درک بیشتر و بهتر لايههاي پنهان اين  

هاي  كتب باشد. خطبش شقشقیه يهی از مشهورترين و پرمحتواترين خطبه 

البلاغه، همواره به دلیل  منسوب به امیرالمؤمنین)ع( در كتاب گرانسنگ نهج 

محتواي تاريخی، كلامی و انتقادي صريح، در كانون توجه و بحث عالمان  

ويوه در مطالعات حديثی و تاريخی، قرار داشته است.  و پووهشگران، به 

علاوه بر جايگاه رفیع اين خطبه در مطالعات حديثی و كلامی، فصاحت و  

 بان قرار داشته است.  نظیر آن نیز همواره مورد اذعان عالمان و ادي بلاغت بی 

تاريخی  اهمیت  و  غنی  محتواي  بر  نمونه - علاوه  خطبه  اين  اي  كلامی، 

برجسته از اوج فصاحت و بلاغت كلام امیرالمؤمنین)ع( است؛ كلامی كه  

  ( Ibn Abi al-Hadid al-Madaini, 1983) الحديد  به تعبیر ابن ابی 

»دونَ كلامِ الخالقِ وَفَوقَ كَلامِ المَخلُوقِ« »فوق كلام المخلوق و دون كلام  

خوانیم: »در  هاي نهجالبلاغه می الخالق« جاي دارد. در مقدمه يهی از چاپ 

و   بلیغترين  علی)ع(  كه سخن  نباشد  معتقد  كه  نیست  كسی  اديبان  میان 

وزينترين سخن از جهت موضوع، اسلوب و معانی ارجمند پس از كلام  

استشهاد پرشمار لغويین بنام به جملات    . ( Abduh) خدا و پیامبر است.«  

مدعاست  اين  شاهد  حضرت)ع(،  در  ( Pahlavan, 1980)   آن   .

محاضرات راغب اصفهانی آمده است: »مردي از لشهريان علی )ع( نزد  

معاويه رفت و به او گفت: ياريم كن زيرا از نزد كسی به تو رو آوردهام كه  

پرسید   معاويه  است!  سخن  در  افراد  ناتوانترين  و  بخیلترين  ترسوترين، 

  منظورت كیست؟ مرد گفت: علی بن ابی طالب. معاويه به او گفت: اي 

نابهار! دروغ میگويی، هرگز ترس در وجود علی )ع( نیست، اما در مورد  

بخل، اگر دو خانه، يهی از كاه بیارزش و يهی از طلا داشته باشد، طلا را  

قبل از كاه میبخشد. اما ناتوانی در سخن، من پس از محمد )ص( كسی را  

ه كند و  نديدهام كه بهتر از علی )ع( سخن بگويد، برخیز خدا رويت را سیا 

  . ( Sabzianpour, 2010)  دستور داد اسم او را از ديوان حذف كنند« 

  البلاغه   نهج   در   بلاغت   مورد   در   مسیحی   مشهور   نويسنده   جرداق   جرج 

  اين   بر   و   است   حال   مقتضاي   با   كلام   موافقت   از   عبارت   »بلاغت :  مینويسد 

  يا   است   مطلق   طور   به   كتاب   بلیغترين   البلاغه   نهج   كه   میشود   ملاحظه   اساس 

 . ( Sharifi, 2001)   میرود«   شمار   به   بلیغترينها   از 

شود، بلهه در  هاي ادبی خلاصه نمی اين بلاغت شگرف، صرفاً در آرايه 

ساختار منسجم، انتخاب دقیق واژگان، پیوندهاي معنايی میان جملات و  

كارگیري هدفمند ابزارهاي زبانی براي تأثیرگذاري بر مخاطب متجلی  به 

است. با اين حال، فراتر از تحسین كلی بلاغت، تحلیل دقیق سازوكارهاي  

تر پیام و لحن  تواند به فهم عمیق زبانی و ساختار متنی اين حديث شريف می 

آن حضرت)ع( و نحوه تأثیرگذاري آن بر مخاطب ياري رساند. در واقع،  

هاي پنهان معنا  بررسی علمی زبان حديث، ابزاري كارآمد براي كشف لايه 

 و نزديک شدن به فهم اراده معصوم)ع( است.  

هاي نوين  كارگیري يهی از روش پووهش حاضر در صدد است تا با به 

نظام  »دستور  نظريه  يعنی  متن،  نقش تحلیل  تحلیل  مند  به  هلیدي،  گرا«ي 

فراكاركرد متنی خطبه شقشقیه بپردازد. هدف تحقیق حاضر، نشان دادن  

تواند در خدمت فهم و تحلیل  شناسی متن می اين است كه چگونه زبان 

حديث قرار گیرد و سازوكارهاي انسجام و ساختار پیام را در اين خطبه  

مهم آشهار سازد. براي تحقق اين هدف و اتصال تحلیل زبانی به سنت غنی  

هاي اين پووهش با توضیحات و تفاسیر  نويسی، يافته پووهی و شرح حديث 

البلاغه، هاشمی خويی در منهاج البراعش و  دو تن از شارحان برجسته نهج 

ر بحارالانوار، كه هر دو داراي رويهرد حديثی و بلاغی هستند،  مجلسی د 

نشان دادن   براي  اين رويهرد، تلاشی است  تطبیق و تهمیل شده است. 

 شناختی در فهم زوايايی از متون حديثی. هاي تحلیل زبان ظرفیت 

مطالعات پیشین درباره خطبه شقشقیه، عمدتاً بر ابعاد تاريخی، كلامی، شرح  

اند. هرچند بلاغت خطبه همواره مورد ستايش  محتوايی آن متمركز بوده 

اما تحلیل نظام  در ايجاد  ها  آن   مند ساختارهاي زبانی و نقش قرار گرفته، 

شناسی متن  هاي زبان انسجام و انتقال معناي اين خطبه با استفاده از نظريه 

گرا«ي هلیدي، با  مند نقش كمتر مورد توجه بوده است. نظريه »دستور نظام 

تمركز بر سه فرانقش انديشگانی، بینافردي و متنی، ابزاري كارآمد براي  

طور  دهد. فرانقش متنی، به تحلیل چگونگی كاركرد زبان در بافت ارائه می 

را به يک واحد معنايی    پردازد كه متن خاص، به بررسی سازوكارهايی می 

خبري(،  - پايانی )مبتدا - كنند، از جمله ساختار آغازگري منسجم تبديل می 



 معرفت و بصیرت اسلامی 

 

3 

)دستوري،   انسجام  عوامل  و  نو(  و  كهنه  )اطلاعات  اطلاعاتی  ساختار 

هايی پراكنده با رويهرد هلیدي  با وجود انجام پووهش (.  واژگانی و پیوندي 

بخش  روي  نهج بر  از  خطبه هايی  يا  ديگر  البلاغه   & Amraei) هاي 

Bamari, 1978; Mohammadi & Bazoubandi, 1980; 

Salehi, 2020 )  بر فراكاركرد با تمركز  ، تحلیل جامع خطبه شقشقیه 

هلیدي   نظام   ( Halliday, 1985, 1994) متنی  بررسی  تمامی  و  مند 

بلاغی )مانند  - ها با شروح معتبر حديثی بخش آن و تلفیق يافته عوامل انسجام 

شرح مجلسی و خويی( به منظور نشان دادن تعامل تحلیل زبانی مدرن و  

شود. مطالعات پیشین درباره خطبه  فهم سنتی، خلائی پووهشی محسوب می 

اند و  شقشقیه، يا بر ابعاد تاريخی، كلامی، شرح محتوايی آن متمركز بوده 

اند. در حالی كه مطالعه  شناسی به تحلیل خطبه پرداخته يا صرفاً به لحاظ زبان 

به  نحو  بررسی  صدد  در  تلفیقی،  رويهرد  با  اسلوب  حاضر،  كارگیري 

 شناسی در راستاي فهم حديث و مقايسه آن با شرح شارحان است. زبان 

به زبان  متن  مطالعه  به  كه  دانشی  عنوان  به  متن،  واحد  شناسی  يک  مثابه 

تر چگونگی  تواند ابزارهاي مفیدي براي فهم دقیق پردازد، می ارتباطی می 

انتقال معنا و تأثیرگذاري در متون حديثی ارائه دهد. از آنجايی كه نظريش  

نقشگراي هلیدي يهی از جامعترين نظريات علمی است كه زبان را نظامی  

براي بیان معنا در نظر میگیرد و براي آن نقش و كاركردي اجتماعی قائل  

است تا با تحلیل    ( پووهش حاضر بر آن 1۲4:  1۳88میشود )مشهوة الدينی،  

  - مهمترين عناصر مطرح شده در فراكاركرد متنی، يعنی ساخت آغازگري 

ر مراجعه به  پايانی، ساخت اطلاعاتی و چینش بندهايی از اين خطبه، در كنا 

بلاغی )مجلسی و خويی(، نشان دهد متن اين خطبه،  - شروح معتبر حديثی 

آرايه  و  به سبب  معترضه  و چندبُعدي، جملات  پیچیده  ادبی درهم  هاي 

اشاره به موضوعات مختلف تاريخی از انسجام بالايی برخوردار است كه  

هاي تاريخی، زبانی و  اي از ارزش با شناخت اين ويوگی انسجامی، گوشه 

تر، افزايش  بلاغی و هنري آن بر خواننده نمايان گرديده و درک عمیق 

جذابیّت و انگیزة خوانش متن را در پی دارد. همچنین تحقیق حاضر نشان  

توانند به عنوان ابزاري  شناسی معاصر می هاي زبان دهد كه چگونه نظريه می 

هم متون  هاي سنتی شرح و تفسیر حديث و بلاغت، براي ف در كنار روش 

هاي اين تحلیل با مباحث علم معانی  دينی به كار گرفته شوند. انطباق يافته 

 (Salehi, 2007 )   هاي بلاغی و مفهومی  و نتايج تحلیل (Majidi & 

Alizadeh Timorlouei, 1978 )   اي ديگر از ضرورت تعامل  زاويه

 نمايد. شناسی معاصر با شروح سنتی حديثی را آشهار می مطالعات زبان 

 پیشینه پژوهش 

تاكنون پووهش طبق بررسی  شماري در  هاي انگشت هاي صورت گرفته 

زمینش بررسی خطبش شقشقیه امیرالمؤمنین)ع( بر اساس نظريش هلیدي انجام  

(  1۳۹۹توان به مقاله امرايی و بامري ) می ها  شده است. از جمله اين پووهش 

با روش   و  هلیدي و حسن  انسجام  مدل  از  استفاده  با  ايشان  نمود.  اشاره 

تحلیلی و آماري، به بررسی عوامل انسجام در پنج بخش نخست  - توصیفی 

اند. هرچند اين  ها اذعان داشته خطبه پرداخته و به انسجام بالاي اين بخش 

كارگیري الگوي انسجام هلیدي پیشگام بوده، اما تحلیل آن  پووهش در به 

محدود به بخشی از خطبه است اما به عواملی چون انسجام پیوندي، ارتباط  

مقايسه  تشبیهی،  تمثیلی،  توضیحی،  اضافش  علّت  اضافی،  و  تقابلی  اي، 

هاي  تر از آن، تلفیق يافته نپرداخته است. پرداختن به موارد مذكور و مهم 

شر زبان  با  حديثی شناختی  معتبر  از  - وح  حديث  فهم  رويهرد  و  بلاغی 

) تفاوت  بامري  و  امرايی  مقاله  با  حاضر  پووهش  است 1۳۹۹هاي   )  

 (Amraei & Bamari, 1978 )  پووهش حاضر تلاش دارد تا با تحلیل .

گسترده  مجموعه  بررسی  خطبه،  و  كل  متنی  فراكاركرد  عناصر  از  تري 

رويهرد تلفیقی مبتنی بر شروح حديثی و مطالعات بلاغی ديگر، گامی فراتر  

تر خطبه  شناسی در خدمت فهم عمیق در جهت نشان دادن كارايی زبان 

 شقشقیه بردارد. 

 ( بازوبندي  و  تحقیق محمدي  با  حاضر  پووهش  به  1400همچنین،  كه   )

نهج  شقشقیش  خطبش  در  معنا  تبادل  شیوة  رويهرد  بررسی  برمبناي  البلاغه 

هاي اساسی دارد. در حالی  اند، تفاوت مند هلیدي پرداخته گراي نظام نقش 

( بر فرانقش بینافردي و نحوه تبادل معنا بین  1400كه محمد و بازوبندي ) 

رويهردي   با  حاضر  پووهش  دارند،  تمركز  مخاطب  و  امیرالمؤمنین)ع( 

به بررسی فراكاركرد متنی و نقش عوامل انسجام در ساختار و  جامع  تر، 

پردازد. به عبارت ديگر، مقاله حاضر به دنبال آن است  انتقال پیام خطبه می 

  كه نشان دهد چگونه خطبه شقشقیه به عنوان يک متن منسجم و يهپارچه، 

كند و در اين مسیر از شروح شارحان نیز  پیام خود را به مخاطب منتقل می 
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) بهره می  بازوبندي  مقاله محمدي و  به  1400گیرد، در حالی كه  بیشتر   )

بررسی نحوه تعامل حضرت)ع( با مخاطب و استفاده از ابزارهاي زبانی براي  

هاي متفاوتی  پردازد. اين تفاوت در رويهرد، منجر به تحلیل اين منظور می 

است  شده  حاضر  پووهش  در  جديدي  نتايج  و  خطبه    از 

 (Mohammadi & Bazoubandi, 1980 ) . 

 ( الحسینی  میرزايی  و  وش  چراغی  محمودي،  اين،  بر  در  1۳۹8علاوه   )

هاي گفتمانی  اي با رويهرد تحلیل گفتمان ادبی، به بررسی استراتوي مقاله 

پرداخته به  رفته در خطبه شقشقیه  نشان داده كار  ايشان  اند كه چگونه  اند. 

امیرالمؤمنین)ع( با توجه به بافت موقعیتی خاص، از ابزارهاي بلاغی و زبانی  

نه تنها براي آرايش كلام، بلهه به عنوان راهبردي براي تبیین حقايق، رفع  

هاي  اند. اين نگاه كه بر استراتوي اتهامات و اثبات حقانیت خود بهره برده 

كلان گفتمان و هدفمندي ابزارهاي ادبی تمركز دارد، با رويهرد پووهش  

سجام با نظريه هلیدي و پیوند  مند ساختار متنی و ان حاضر كه به تحلیل نظام 

پردازد، متفاوت است، اما هر دو بر هدفمندي و  آن با شروح حديثی می 

 Mahmoudi)   ورزند غناي كلام امیر كلام)ع( در اين خطبه تأكید می 

et al., 1978 ) . 

 ( سردشتی  خالدي  و  بفروئی  موسوي  ديگر،  پووهشی  با  1۳۹۹در   )

رويهردي آواشناختی، به بررسی خطبه شقشقیه و نقش آواها، حروف و  

هاي  اند كه انتخاب اند. ايشان با نشان داده واژگان در ارتباط با معنا پرداخته 

آوايی امیرالمؤمنین)ع( در اين خطبه هدفمند بوده و به القاي بهتر پیام و تأثیر  

كند. اين تمركز بر سطح آوايی و معناشناسی آوايی،  عاطفی آن كمک می 

و   متنی  تحلیل ساختار  بر  است كه  پووهش حاضر  از  متمايز  رويهردي 

انسجام با نظريه هلیدي و تلفیق آن با شروح حديثی متمركز است. با اين  

و زبانی  تواند مهمل درک ما از ابعاد بلاغی  هاي آن پووهش می حال، يافته 

 . ( Mousavi Bafrouei et al., 2020)   خطبه باشد 

اي با رويهردي مفهومی، به  ( در مقاله 1401موسوي بفروئی و همهاران ) 

برجسته  در  كنايه  و  استعاره  نقش  پیام تحلیل  خطبه  سازي  كلیدي  هاي 

ابزارها براي تأكید بر  شقشقیه پرداخته و نشان داده  اند كه چگونه از اين 

مفاهیم مورد نظر خود و هدايت ذهن مخاطب در كلام امیرالمؤمنین)ع(  

هاي بیانی،  استفاده شده است. تمركز اين پووهش بر كاركرد مفهومی آرايه 

مند ساختار متنی و انسجام با نظريه  آن را از پووهش حاضر كه بر تحلیل نظام 

سازد، هرچند  هلیدي و تلفیق آن با شروح حديثی متمركز است، متمايز می 

نی در اين خطبه  تواند مهمل تحلیل كاركردي ابزارهاي زبا هاي آن می يافته 

 .  ( Mousavi Bafrouei et al., 2020)   باشد 

( با تهیه بر نظريه موريس گرامون و  140۲همچنین غلامی و هادي فرد ) 

تهرار   نقش  بررسی  به  معنا،  با  لفظ  ائتلاف  )صامت مفهوم  و  آواها  ها 

- ها( و انتخاب واژگان متقاربش المعنی در ايجاد هماهنگی آوايی مصوت 

اند. اين رويهرد نیز كه بر سطح آوايی و  معنايی در خطبه شقشقیه پرداخته 

بر   با تمركز پووهش حاضر  انتقال معنا تمركز دارد،  القاگر آن در  نقش 

با شروح حديثی، متمايز   با نظريه هلیدي و تلفیق  ساختار متنی و انسجام 

انتخاب  هاي زبانی حضرت)ع( در سطوح  است، اما هر دو بر هدفمندي 

 . ( Gholami & Hadi Fard, 1982)   مختلف تأكید دارند 

خطبه  پووهش  تحلیل  به  متفاوت  زبانی  رويهردهاي  با  نیز  ديگري  هاي 

) شقشقیه پرداخته  اربطی مقدم  از تحلیل  1401اند. زودرنج و  استفاده  با   )

،  ( Zoodranj & Arbati Moghadam, 2020)   گفتمان انتقادي 

( با استفاده از نظريه كنش  1۳۹۶آبادي ) نیا و كاوه نوش نجفی ايوكی، رسول 

ربیع  ( Najafi Ivaki et al., 2017)   گفتاري  و  سلطانی  طیرانی،   ،

بافت 1۳۹8)  از  تلفیقی  رويهردي  با  اجتماعی (  نظريه  - شناسی  سیاسی، 

به تحلیل اين خطبه    ( Tirani et al., 2020) فراگفتمان و مبانی بلاغت  

با  پرداخته  متفاوت  آنان  نتايج  و  تحلیل  نظري، سطح  چهارچوب  كه  اند 

خطبه   از  نو  »خوانشی  مقاله  ديگر  مرتبط  پووهش  است.  حاضر  تحقیق 

)رويهرد   متنی  فراكاركرد  نظريه  اساس  بر  علی)ع(  حضرت  جهاديه 

است كه به تحلیل خطبه جهاديه    ( Salehi, 2020) نقشگراي هلیدي(«  

امیرالمؤمنین)ع( بر اساس فراكاركرد متنی و با رويهرد نقشگراي هلیدي  

شناختی با تحقیق حاضر اشتراک دارد،  پردازد كه به لحاظ روش زبان می 

اما اولًا به تحلیل خطبه جهاديه پرداخته و ثانیاً از شرح شارحان در اين مسیر  

 بهره نگرفته است. 

رغم اهمیت  دهد كه خطبه شقشقیه، علی هاي پیشین نشان می مرور پووهش 

ويوه با رويهردي كه تحلیل  شناختی متن، به هاي زبان فراوان، از منظر نظريه 

ساختاري را با فهم محتوايی و حديثی پیوند دهد، كمتر مورد واكاوي عمیق  
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پووهش  اگرچه  است.  قرار گرفته  انسجام  و جامع  نظريه  بر  تهیه  با  هايی 

هلیدي  ( Amraei & Bamari, 1978) هلیدي   بینافردي  فرانقش   ،

 (Mohammadi & Bazoubandi, 1980 )  تحلیل گفتمان ادبی و ،

، آواشناسی و  ( Mahmoudi et al., 1978) هاي گفتمانی  استراتوي 

 Gholami & Hadi Fard, 1982; Mousavi) معناشناسی آوايی  

Bafrouei et al., 2020 ) تحلیل گفتمان انتقادي ، (Zoodranj & 

Arbati Moghadam, 2020 )  كنش گفتاري ، (Najafi Ivaki 

et al., 2017 )    و فراگفتمان (Tirani et al., 2020 )    ،انجام شده است

اي خاص از تحلیل  اند، يا بر جنبه اما هر يک يا به بخشی از خطبه پرداخته 

با شروح معتبر حديثی زبانی متمركز بوده  - اند و يا فاقد رويهرد تلفیقی 

اند. بنابراين، خلأ يک پووهش جامع كه با استفاده از ابزارهاي  بلاغی بوده 

فراكاركرد متنی هلیدي به بررسی ساختار و پیوستگی كل خطبه شقشقیه  

يافته  و  زبان بپردازد  نظام هاي  طور  به  را  خود  و  شناختی  تفاسیر  با  مند 

برجسته  شارحان  نتايج  توضیحات  با  نیز  و  خويی  و  مجلسی  چون  اي 

نشان دهد  تحلیل  تا  نمايد  و تهمیل  مقايسه  بلاغی و مفهومی ديگر  هاي 

تواند ابزاري كارآمد در خدمت فهم حديث باشد،  شناسی چگونه می زبان 

تا با اتخاذ اين    شود. پووهش حاضر همچنان احساس می  در صدد است 

شناختی مدرن و فهم  رويهرد چندلايه و تمركز بر پیوند میان تحلیل زبان 

بلاغی سنتی، اين خلأ را پر كرده و گامی نو در تحلیل اين خطبه  - حديثی 

 گرانسنگ بردارد. 

 خطبه شقشقیه  

خطبه  از  يهی  شقشقیه،  هم  خطبه  كه  است  البلاغه  نهج  اهمیت  با  هاي 

هاي فراوانی در دل دارد و هم در بعد زبانی داراي قدرتی  ها و آموزه عبرت 

اي است كه پس از پايان  مثال زدنی است. وجه تسمیه اين خطبه، جمله 

از آن حضرت براي ادامه دادن آن، توسط   ابن عباس  خطبه و درخواست 

هیهاتَ يا ابنَ عباس تلک شِقشِقَشٌ هَدَرَت  » امیرالمؤمنین)ع( بیان شده است:  

شقشقه، چنانهه از مجموع سخنان  .  ( Sharif al-Radi, 1993) «  ثمُ قَرَّت 

شود، چیزي است مانند شش كه هنگام  لغويون و شارحان خطبه استفاده می 

آيد كه با چرخیدن صدا در گلوي  هیجان يا غضب از دهان شتر بیرون می 

گیرد، در مواقع عادي چنین  شتر همراه است و سپس در جاي خود آرام می 

نمی  پیش  به حالت  چیزي  را  اينجا حالت خود  در  امیرالمؤمنین)ع(  آيد. 

خود شده و آن  اي از خود بی هیجان شتر تشبیه كرده است كه گويا لحظه 

اي از دل او زبانه كشیده و اكنون ديگر در حال عادي خود  خطبه چون شعله 

داد  نخواهد  ادامه  را  آن  ديگر  لذا  و  به   است  حضرت  طريق،  بدين 

درخواست ابن عباس، كه راوي اين خطبه است، براي ادامه دادن خطبه،  

ويد: بر ناتمام ماندن هیچ سخنی  گ پاسخ منفی داد. از اين رو، ابن عباس می 

. اين خطبه علاوه بر نهج  ( Taleghani, 1995)   مانند اين، دريغ نخوردم 

، با اندكی اختلاف در مصادر كتب  ( Sharif al-Radi, 1993) البلاغه  

بابويه،   )ابن  الأخبار  معانی  الشرائع،  علل  جمله  از  شیعه  ق،  140۳مهم 

، أمالی  ( Mufid, 1992) (، الإرشاد فی معرفش حجج الله على العباد  ۳۶0ص 

 (Tusi, 1993 )  مناقب آل أبی طالب علیهم السلام، الإحتجاج على أهل ،

ياب كلمات سید العرب أبی  و كتاب مهم تازه   ( Tabarsi, 1983)   اللجاج 

علیه   الله  صلوات  طالب  أبی  بن  علی   Jafari Zeinabi) الحسن 

Isfahani, 1983 )    ،نسَخ مختلف الفاظ در  ذكر شده است. اختلاف 

، جز موارد  ( Mousavi, 1997) اندک است و غالباً تأثیري در معنا ندارند  

فِیهَا وَ   »يهْثُرُ العِْثَارُ  اندكی نظیر تصريح و تعريض به نام خلفاء يا عبارت 

كه در تذكرة الخواص چنین    ( Sharif al-Radi, 1993) الِاعْتِذَارُ مِنْهَا«  

و    ( Mousavi, 1997) آمده است: »يهْثُرُ الْعِثَارُ فیهَا وَ يقِلُّ الِاعْتِذَارُ مِنْهَا«  

چه بسا همین اختلافات جزئی، به رغم تعدد مصادر سبب شده است كه  

 .  ( Bahrani, 1983) برخی ادعاي تواتر نسبت به اين خطبه نمايند  

البلاغه، از جمله بیش از يهصد و بیست شرح  در میان شروح متعدد نهج 

 (Boroujerdi, 2001 )   تک پنج  و  بیست  خطبه  و  شرح  در  نگاري 

امیرالمؤمنین)ع(   تبیین كلام  به  با رويهردي خاص  هر يک  كه  شقشقیه 

اند، دو شرح منهاج البراعش فی شرح نهج البلاغش اثر میرزا حبیب الله  پرداخته 

هاشمی خويی و شرح ملا محمدباقر مجلسی در ضمن كتاب بحار الأنوار  

فردشان،  هاي منحصربه الجامعش لدرر أخبار الائمش الأطهار، به دلیل ويوگی 

زبان  تحلیل  با  تلفیق  بررسی  براي  گرديد.  انتخاب  پووهش  اين  شناختی 

دهد كه اين شرح با رويهردي جامع و  شناسی منهاج البراعش نشان می روش 

اهتمام ويوه  ادبی و بلاغی،  لغوي،  مباحث  بر  ابعاد  تفصیلی، علاوه  به  اي 

خطبه  تاريخی  و  به كلامی  و  داشته  حضرت)ع(،  ها  كلام  تبیین  در  ويوه 
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خصوص احاديث و روايات نموده و  اي از آيات قرآن و به استفاده گسترده 

تلاش كرده تا با ارائه خانواده حديثی، مقصود امیرالمؤمنین)ع( را روشن  

اين رويهرد بلاغی در عین حديث ( Refat, 2018) سازد   محوري و  . 

نگري كلامی، آن را به منبعی مناسب براي اين پووهش تبديل كرده  جامع 

باقر   محمد  ملا  گرانقدر  محقق  و  محدث  شرح  ديگر،  سوي  از  است. 

دلیل   به  دارد  اذعان  كه خود  الأنوار،  بحار  در  بر خطبه شقشقیه  مجلسی 

و   مخالفان  بر  آن  به  احتجاج  قوت  و  خطبه  اين  فوائد  كثرت  و  اهمیت 

مسلمین  میان  است    شهرتش  پرداخته  آن  تفصیلی  شرح   ,Majlisi) به 

اي برجسته از شرح حديث با حديث و با تهیه بر منابع متعدد  ، نمونه ( 1983

با دقت نظر در اختلاف نسخ و   روايی و تاريخی فريقین است. مجلسی 

روايات و نقل اقوال شارحان پیشین )مانند سید مرتضی، ابن ابی الحديد،  

تر متن و تبیین مواضع شیعی  ها، به فهم دقیق راوندي و...( و نقد يا تأيید آن 

می  شايانی  حديث كمک  و  تطبیقی  نقادانه،  رويهرد  اين  پووهانه،  كند. 

 شود. مهمل ارزشمندي براي تحلیل حاضر محسوب می 

گیري حداكثري از  تركیب اين دو شرح، كه هر دو ضمن جامعیت و بهره 

حديثی    - ساير شروح نهج البلاغه، رويهرد ادبی را با نگاه جامع كلامی 

شناختی با سنت علمی  اند، پشتوانه مناسبی براي تلفیق تحلیل زبان درآمیخه 

هاي  شناسی در خدمت به درک لايه آورد تا ظرفیت زبان اسلامی فراهم می 

 گوناگون احاديث، تبیین شود. 

اي و بر اساس فیش برداري و استفاده از  روش اين پووهش نیز كتابخانه 

به موضوع و نرم  افزارهاي مركز تحقیقات علوم  كتب و مقالات مربوط 

بیان مقدمهاي پیرامون نظريش   نتايج، پس از  اسلامی )نور( است. در ارائه 

نقش  بخش فراكارد  هلیدي،  بعد  گراي  چند  در  تحلیل  نتايج  از  هاي 

پايانی و عوامل انسجامی دستوري )ارجاع، جانشینی، حذف(،    - آغازگري 

آيی( و پیوندي )ارتباط اضافی، سببی و زمانی(  واژگانی )انواع تهرار و باهم 

 گردد.  بررسی و ارائه می 

 بحث 

هاي خود به روابط  يهی از جمله زبانشناسان ساختگرايی كه در پووهش 

پرداخته جمله بین  متنی  انسجام  عنوان  با  متن  بر  اي  است.  هلیدي  مايهل   ،

اساس نظريّش او، ممهن است درجش انسجام متن كم يا زياد باشد، ولی يک  

شود كه هم انسجام صُوري و هم پیوستگی  گفتار، زمانی متن نامیده می 

معنايی داشته باشد. هلیدي انسجام را ناشی از عناصري میداند كه جزء نظام  

زبانشناسی نقشگرا، يهی از سه نگرش مسلط زبانشناسی نظري،    ؛ زبان هستند 

يعنی زبانشناسی صورتگرا، نقشگرا و زبانشناسی شناختی است كه هر يک  

عمال  از اين سه نظريه بهنحوي در جستجوي ايجاد سازوكاري مناسب و ا 

اجتماعی    - آن در كشف و تبیین ارتباط گفته يا متن با كاركردهاي فهري  

 (Yarmohammadi, 2004 )    متن گفتمانی  تحلیل  بهعبارتی  و 

م توسط زبانشناس معروف آمريهايی  1۹5۲بودهاند كه نخستین بار در سال  

»زلیگ هريس« به كار رفت؛ اين نظريه كه به »دستور نظاممند نقشگرا«  

شهرت يافته، نقشگراست؛ چراكه معنا را اساس قرار میدهد، دستور است؛  

صورت  از  معنايی  تعبیري  بالاخره  چون  و  میدهد  بهدست  زبانی  هاي 

هاي معنايی و دستوري  اي در هم تنیده از انتخاب نظاممند است؛ زيرا شبهه 

و سخنگويان    ( Majidi & Alizadeh Timorlouei, 1978) است  

انتخاب   به يک  میگیرند، دست  به كار  را  زبان در هر موقعیتی كه زبان 

میزنند، انتخابی كه بر پايه معناست و در قالب مشخصههاي صوري زبان  

 . ( Halliday, 1985)   كند ظهور می 

معنايی زبان را به تعدادي مؤلفش مجزا يعنی انواع توازن معنايی  هلیدي نظام  

تقسیم میهند كه در ارتباط با فراكاركردهاي انديشگانی، بینافردي و متنی  

و   احساسات  رخدادها،  بازنمود  زبان  انديشگانی،  سطح  در  دارند؛  قرار 

واقعیات زندگی روزمره است كه از طريق فرايندهاي فعلی و مشاركین  

د قابل بررسی است. فرانقش بینافردي، كاركرد ارتباطی و چگونگی  فراين 

با خواننده و روند دادن اطلاعات و يا درخواست گوينده را   تعامل متن 

بهواسطش وجوه خبري، امري و پرسشی برعهده دارد. و اما فراكاركرد متنی،  

كاربرد زبان براي تولید متون گفتاري و نوشتاري است و در پی كشف  

حاكم بر اجزاي تشهیلدهنده يک متن است كه انسجام متن را فراهم    روابط 

اين    . ( Halliday, 1994)   آورند می  از  بسیاري  كه  است  توجه  جالب 

هاي بینافردي و متنی، با مباحث مطرح در علم  ويوه در فرانقش مفاهیم، به 

( نشان  1۳8۶معانی در بلاغت اسلامی قرابت دارند. همانطور كه صالحی ) 

پیام،   ساختار  و  مخاطب  گوينده،  بافت،  به  هلیدي  توجه  است،  داده 

هاي علم معانی در بحث »مقتضاي حال« و انتخاب  دهنده دغدغه بازتاب 
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ساختارهاي زبانی متناسب با آن است. از اين رو، تحلیل خطبه شقشقیه با  

هاي بلاغی مورد نظر علماي  مندتر جنبه تواند به درک نظام ابزار هلیدي می 

 .  ( Salehi, 2007)   پیشین نیز كمک كند 

در اين فراكاركرد از اين مفهوم سخن به میان میآيد كه تا چه میزان بند و  

حقیقت   در  میرساند.  ياري  متن  شهلگیري  به  متن  بندهاي  چینش  نوع 

فراكاركرد متنی از اين مسئله سخن میگويد كه چه چیزي چگونه گفته  

میشود، يعنی گوينده چگونه خواننده را به سمت ادراک روابط میان بندها  

 ق میدهد.  سو 

هلیدي سازوكارهاي فراكاركرد متنی را به دو دسته كلی بیرونی و درونی  

بخش گفته میشود، اين عناصر  تقسیم میهند؛ سطح بیرونی به عوامل انسجام 

هاي مختلف متن را به هم پیوند میزند و به درک بهتر متن كمک میهند  پاره 

و عبارتند از ارجاعات درونمتنی و برونمتنی، حذف، جايگزينی، تضاد،  

هممعنايی و تهرار. اما روابط درونی متن به ساختار موضوعی و اطلاعاتی  

  بینشانی و   - پايانی، نشانداري   - متن اطلاق میشود  كه واژگان آغازگانی 

دهندگی  توضیح  ها  آن   اطلاع  میدهد.  قرار  توجه  مورد  گفتمان  در  را 

ر  جزئیات هر يک از ساختارهاي آغازگري، اطلاعاتی و بخش انسجام، د 

 ضمن تجزيه و تحلیل اين خطبه ارائه شده است.  

هلیدي مهانیسم فرا نقش متنی را بر چگونگی ترتیب و آرايش اطلاعات  

خبري« و    - اند، به دو ساخت »مبتدا ­انديشگانی و بینافردي كه در بند آمده 

می  تقسیم  »انسجام«  غیرساختاري  بخش  يک  و  »اطلاعاتی«  كند  ساخت 

 (Salehi, 2007 )    منظور از فرانقش متنی يا همبافت اين است كه يک

ها و كلمات قبل و  عنصر زبانی در چارچوب چه متنی قرار گرفته و جمله 

بعد آن عنصر در داخل متن، چه تاثیري در تبلور نقش و معناي آن دارد،  

ساخت آغازگانی، میزان و چگونگی ساختار بخشیدن به اطلاعات از سوي  

گوينده، ساخت اطلاعاتی میزان آشنا يا ناآشنا بودن آن را نزد گیرنده، و  

 . ( Halliday, 1994)   انسجام چینش واژگان متن را بررسی میهند 

 پایانی   - . آغازگری  1

و   بلاغی  علوم  در  تأخیر  و  تقديم  مباحث  معادل  همان  مبحث  اين 

كاركردهاي آن است كه در جاي خود قابل توجه است؛ مبتدا در ديدگاه  

هلیدي عنصر آغازين جمله است كه از حیث روانشناختی و ادراكی داراي  

اهمیّت بسزايی است، زيرا موضوع اصلی پیام است و باقیمانده پیام يعنی  

. آغازگر از نظر هلیدي بايد  ( Halliday, 1985)   ربارة اوست خبر نیز د 

نقش تجربی داشته و معادل الگوي جملات اين زبان باشد، به اين صورت  

كه در جملش اسمیه، مبتدا و در جملش فعلیه، فعل آغازگر ساده و تجربی  

قلمداد میشود. هر گونه خروج از آغازگر تجربی به بینافردي، ساخت جمله  

تبديل  »نشاندار« و مركب  به آغازگر  معناي    را  بینافردي  میهند. آغازگر 

اجتماعی و ارزيابی گوينده را به آغازگان كلام میافزايد و در زبان عربی  

شامل آغازگر ندايی و عنصر وجهی )بايد، شايد، متأسفانه، احتمالا، واقعا  

ساختاري   آغازگر  میگیرد.  قرار  تجربی  آغازگر  از  پیش  كه  است  و...( 

ندهاي مختلف را در يک متن به هم  حروف و واژگان ربطی هستند كه ب 

پیوند میزنند و میتوانند در كنار مبتداي تجربی، آغازگري مركب تشهیل  

. پس از جدا كردن عنصر آغازگر، آنچه كه  ( Halliday, 1994)   دهند 

در بند باقی میماند، عنصر پايانی است. براي بازنمايی شیوه گسترش متن  

خطبش نهج البلاغه، عنصر آغازگر و پايانی بندهايی از متن را در قالب جدول  

 ايم: مشخص كرده 

 پایانی - . نمونه آغازگری 1جدول  

 بند 

 

 بند: 

 أَمَا وَ اللَّهِ لَقدَْ تَقَمَّصَهَا فُلَانٌ  

 بند : 

 وَ إِنَّهُ لَیَعْلَمُ أَنَّ مَحلَِّی منِْهَا محََلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى

 نوع آغازگري

 

)بینافردي   لَت:   + قسمی(  )بینافردي  اللَّهِ:  وَ   + )ساختاري/تأكیدي(  أَمَا: 

  - تأكیدي/تحقیقی( + تَقَمَّصهََا: )تجربی فعلی  تأكیدي( + قدَْ: )بینافردي  

 ساده(

 ساده(   -هُ: )تجربی ضمیري  -وَ )ساختاري( + إِنَّت: )بینافردي تأكیدي( +  

 لیََعْلَمُ أَنَّ محََلِّی منِْهَا محََلُّ الْقطُْبِ مِنَ الرَّحَى فُلَانٌ  پايانی
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شروع خطبه با يک آغازگر مركب بسیار قوي است. »أَمَا« براي جلب توجه  

تأكید   براي  »قَدْ«  و  »لَت«  و حقانیت،  قاطعیت  بیان  براي  اللَّهِ«  »وَ  تأكید،  و 

اند.  مضاعف بر وقوع فعل، همگی پیش از آغازگر تجربی )تَقَمَّصَهَا( آمده 

تعبیر »تقمصها« )آن را چون پیراهن پوشید( به تعبیر مجلسی، شدت حرص  

دار، پیش از  . اين ساختار نشان ( Majlisi, 1983) رساند  بر خلافت را می 

فوق  اهمیت  )فُلَانٌ(،  فاعل  )ع(  معرفی  حضرت  نگرش  و  قطعیت  العاده، 

كند. اختلاف  نسبت به اين رويداد )غصب خلافت( را به مخاطب القا می 

شود، مثلًا در نسخه  در لفظ »فلان«، از ديرباز در نسخ خطی مشاهده می 

ق(، »ابن  ۷۳5ق( و نسخه فرانسه )كتابت  ۶۶۹كتابخانه پرينستون )كتابت  

)كتابت  ابی  كتابخانه حهیم  نسخه  و در  كتابخانه  ۶۷۷قحافه« آمده  و  ق( 

از    . ( Pahlavan, 1980) ق( »فلان« ضبط گرديده است  ۷18مجلس ) 

ديد شارحان )شارح خويی به نقل از سید مرتضی و مجلسی( استفاده از  

دهنده  كنايه »فلان« يا تعبیر »ابن ابی قحافه« به جاي القاب محترمانه، نشان 

 ,Hashemi Khoei, 1980; Majlisi) »استخفاف« و تحقیر است  

كند. جالب اينهه ابن  كه بار معنايی بینافردي كلام را تقويت می   ( 1983

درک  ابی  را  خطبه  بودن  انتقادي  اعتزالی،  گرايش  وجود  با  نیز  الحديد 

اند،  ( اشاره كرده 1۳۹۷( و رفعت ) 1۳۹8كند، اما همانطور كه عباسی ) می 

كند تا با توجیه و تأويل، اقدامات خلفا را  وي در بسیاري موارد تلاش می 

منطقی جلوه دهد يا جانب هر دو گروه )شیعه و اهل سنت( را نگاه دارد،  

تواند بر تفسیر او از میزان شدت لحن امیرالمؤمنین)ع(  كه اين رويهرد می 

 .  ( Abbasi, 1978; Refat, 2018) تأثیر بگذارد  

جمله دوم نیز با آغازگر ساختاري )وَ( و بینافردي )إِنَّت( آغاز شده و عنصر  

هُ، ارجاع به فلان( است كه بر آگاهی خلیفه اول به  - تجربی آن ضمیر ) 

منظر   از  لَیعْلَمُ(  إِنَّهُ  )وَ  او  آگاهی  بر  تأكید  دارد.  تأكید  جايگاه حضرت 

كند  تبديل می خويی، غصب خلافت را از جهل به ظلم و غصب آگاهانه  

(. تشبیه »محلّ القطب من الرحی«  41، ص ۳ق، ج 1400)هاشمی خويی،  

قوام   براي  بر محوريت و ضرورت وجود حضرت  از ديد شارحان،  نیز 

همان  دارد،  تأكید  نمی خلافت  محور  بدون  آسیاب  كه  چرخد  طور 

 (Hashemi Khoei, 1980; Majlisi, 1983 )    ،از منظر علم بیان

اين عبارت يک تشبیه مركب، عقلی به حسی و از نوع تمثیل است كه فاقد  

باشد و به دلیل پیچیدگی وجه شبه، از نوع بعید و  ادات تشبیه )مؤكد( می 

می  محسوب  جايگاه  غريب  اهمیت  بر  تشبیهی،  ساختار  اين  شود؛ 

حضرت)ع( تأكید مضاعف دارد. اين تفاسیر، اهمیت محتوايی را كه با اين  

سازد. علاوه بر اين، اين تشبیه  ساختار آغازگري برجسته شده، روشن می 

طور  كند. همان سازي )إبراز( را نیز ايفا می قدرتمند، كاركرد مهمِ برجسته 

اند، امیرالمؤمنین)ع( با استفاده  ( مطرح كرده 1401كه بفروئی و همهاران ) 

بديل و  ها و كناياتی، مفاهیم كلیدي مدنظر، مانند نقش بی از چنین استعاره 

شان در خلافت را از سطح بیان عادي فراتر برده و آن را به شهلی  محوري 

می فراموش  حک  مخاطب  ذهن  در  برجسته  و  درک  نشدنی  به  تا  كنند 

 Mousavi Bafrouei)   تري از جايگاه حقیقی امامت دست يابد عمیق 

et al., 2020 ) 

 پایانی دوم - . نمونه آغازگری 2جدول  

 بند 

 

 

 بند: 

 وَ فِی الْعَینِ قذًَى وَ فِی الْحلَْقِ شجًَا  

 

 بند : 

 نَهبْاً  أَرَى تُرَاثِی

 نوع آغازگري

 

مجرور   و  )جار  الْعیَنِ:  فِی   + )ساختاري(  تجربی    -وَ:  آغازگر 

 دار( نشان

مجرور   و  )جار  الْحلَْقِ:  فِی   + )ساختاري(  تجربی    -وَ:  آغازگر 

 دار( نشان

 آغازگر تجربی ساده(  -أَرَى )فعل 

 

 نهَْباً  تُرَاثِی قَذًى/ شجًَا  پايانی
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دار، بر  تقديم جار و مجرور )فِی الْعَینِ و فِی الْحَلْقِ( به عنوان آغازگر نشان 

تأكید فوق  گلو(  و  رنج حضرت )چشم  و  اين  العاده محل درد  دارد.  اي 

انتخاب، پیش از ذكر خودِ درد )قَذًى و شَجًا(، حالتِ حسی و فیزيهیِ صبرِ  

فرساي حضرت را برجسته نموده و بُعدي حسی و ملموس به شهايت  طاقت 

بخشد و عمق فاجعه غصب میراث )خلافت و حق اهل بیت(  حضرت می 

تر  را كه موضوع محوري خطبه و بسیاري از روايات ديگر است، برجسته 

سازد. اين انتخاب هدفمند آغازگر كه در نظريه هلیدي بر نقش آن در  می 

تقديم«  شود، با مباحث علم معانی در باب اغراض » سازي تأكید می برجسته 

تواند براي بیان اهتمام به متقدّم يا ايجاد  نیز همسوست، جايی كه تقديم می 

. خويی اين دو جمله را  ( Salehi, 2007) تأثر در مخاطب به كار رود  

 Hashemi) داند  »كنايه« از شدت تألم حضرت به سبب غصب حق می 

Khoei, 1980 ) تُرَاثِی نیز جمله بعدي )»أَرَى  بیانگر    . مجلسی  نَهْباً«( را 

می  معرفی  رنج  اين  ساختار  ( Majlisi, 1983) كند  علت  بنابراين،   .

دار، دقیقاً همان وضعیت تحمل رنج شديد ناشی از ديدن  آغازگري نشان 

سازد. اين  اند، برجسته می غارت میراث را كه شارحان به آن اشاره كرده 

تصويرسازي حسی، علاوه بر بیان عمق فاجعه، داراي بسامد هیجانی بالايی  

 ( علیزاده  و  مجیدي  كه  همانطور  می 1۳۹8است.  اشاره  كنند،  ( 

كارگیري چنین تعابیري، مخاطب را به لحاظ عاطفی  امیرالمؤمنین)ع( با به 

دهد كه صرفاً شنونده يک گزارش تاريخی نباشد،  در وضعیتی قرار می 

 & Majidi)   بلهه به شرايط سخت آن حضرت از عمق جان اقرار كند 

Alizadeh Timorlouei, 1978 )  سپس با آغازگر فعلی أَرَى، نتیجه .

شود. اين توالی آغازگرها،  اين صبر دردناک )ديدن غارت میراث( بیان می 

به  را  فاجعه و مظلومیت  اين يک آغازگر  تدريج آشهار می عمق  سازد. 

می  متصل  ماقبل  به  را  بند  »فَت«  است.  قوي  بسیار  عَجَباً«  مركب  »يا  كند. 

)شگفتا!( فوراً بار عاطفی و نگرش گوينده )تعجب شديد و انتقاد( را به  

كند )نقش بینافردي(. سپس بَینَا )در حالی كه/ در همان  مخاطب منتقل می 

نشان  تجربی  آغازگر  عنوان  به  كه(  تقابل  زمان  و  زمانی  زمینه  دار، 

آور كه با آغازگرهاي  كند. اين تقابل شگفت آور را مشخص می شگفت 

سته شده، همان تناقضی است كه شارحان  دار برج بینافردي و تجربی نشان 

كرده  اشاره  بازپس به آن  ادعاي  بین  تناقض  گیري خلافت در زمان  اند: 

حیات )»يستقیلها فی حیاته«( و عمل به تعیین جانشین براي پس از مرگ  

)»عقدها لآخر بعد وفاته«(، كه نشان از عدم صداقت در ادعاي اول دارد  

 (Hashemi Khoei, 1980; Majlisi, 1983 )  اين تركیب، پیش .

از بیان خبر اصلی )تناقض عمل خلیفه اول(، ذهن مخاطب را كاملًا آماده  

 كند تا عمق شگفتی و انتقاد حضرت را درک كند.  زده می و هیجان 

 3پایانی  - . نمونه آغازگری 3جدول  

 بند 

 

 

 بند: 

 ينحْدَِرُ عنَِّی السَّیلُ  

 

 بند : 

 وَ لَا يرْقَى إِلَی الطَّیرُ 

 نوع آغازگري

 

 آغازگر تجربی ساده(  - ينحْدَِرُ )فعل 

 

 آغازگر تجربی ساده( -وَ )ساختاري( + لَا يرْقَى )فعل منفی 

 

 عَنِّی السَّیلُ   پايانی

 

 

 إِلَی الطَّیرُ 

 

 

حضرت )ع( با قرار دادن فعل در آغاز هر دو جمله، بر فرايند نزول علم و  

كند. اين  نیافتنی بودن آن تأكید می حهمت از جايگاه رفیع خود و دست 

و   كرده  را حفظ  نشان، جريان عادي كلام  بدون  و  طبیعی  آغازگرهاي 

می  ارائه  ايشان  معنوي  و  علمی  برتري  از  زنده  اين  تصويري  دهند. 

تصويرسازي بلاغی توسط شارحان نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ خويی  

و مجلسی »انحدار السیل« را كنايه از فیضان علوم حضرت و »لا يرقی الیّ  

نیافتنی ايشان )حتی براي اوهام و عقول(  الطیر« را تأكید بر اوج مقام دست 

  اند كه هدف از آن اثبات كمال حضرت و در نتیجه، بطلان خلافت دانسته 
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 ;Hashemi Khoei, 1980) غیر به دلیل قبح تفضیل مفضول است  

Majlisi, 1983 )  . 

با خوانش دقیق متن متوجه میشويم در اين خطبه هر يک از ادات پیوندي،  

فعل و فرايند تجربی و مبتداي نحوي در جايگاه عنصر آغازين بند قرار  

گرفته و حهم واژگان هستهاي را ايفا میهنند كه پیام اصلی را در خويش  

از    گنجاندهاند و عنصر پايانی در مورد آن خبر میدهددر اين خطبه هر يک 

)آغازگر   ندايی  و  وجهی  عناصر  ساختاري(،  )آغازگر  پیوندي  ادات 

بینافردي(، فعل و فرايند تجربی، مبتداي نحوي و حتی عناصر مقدم شده  

دار( در جايگاه  مانند جار و مجرور يا قید )آغازگر تجربی ساده يا نشان 

كه  كنند  اي را ايفا می عنصر آغازين بند قرار گرفته و حهم واژگان هسته 

اند  پیام اصلی يا زاويه ديد گوينده نسبت به آن پیام را در خويش گنجانده 

می  خبر  آن  مورد  در  پايانی  عنصر  می و  بسط  را  آن  يا  تنوع  دهد  دهد. 

ها(  دار، بینافردي، ساختاري و تركیبات آن آغازگرها )تجربی ساده و نشان 

دهنده تسلط كامل حضرت بر ابزارهاي زبانی براي  در خطبه شقشقیه نشان 

بیان نگرش شخصی )كه فهم آن در درک حديث  جهت  پیام،  به  دهی 

كلیدي است(، تأكید بر عناصر خاص و ايجاد بافت عاطفی و استدلالی  

دار به ويوه در نقاط عطف خطبه و  مورد نظرشان است. آغازگرهاي نشان 

ي كه  اند، امر براي بیان شگفتی، انتقاد، يا تأكید بر شرايط سخت به كار رفته 

 رساند. سازي نهات كلیدي پیام براي مخاطب ياري می به برجسته 

 . عوامل انسجام دستوری 2

 شود. انسجام دستوري به سه دسته ارجاع، جايگزينی و حذف تقسیم می 

 . ارجاع 1.  2

ارجاع مجموعهاي از روابط دستوري است كه تهرار مطلبی را از جاي  

ديگري   چیز  به  تفسیر  براي  ارجاعی  میدهد. صورتهاي  نشان  متن  ديگر 

مشخص   آن  مرجع  كشف  طريق  از  آن  معناي  و  میشوند  داده  ارجاع 

 ( رفرنس  انگلیسی  كلمش  معادل  كه  كلمه  اين  (  referenceمیگردد؛ 

، هلیدي اعتقاد داردكه در  ( Yarmohammadi, 2004)   انتخاب شده 

متن عنصرهايی وجود دارند كه تحت تأثیر ساير عناصر قرار میگیرند. از  

شوند و اين  جملش اين عنصرها، ضماير میباشند كه با مرجع خود تفسیر می 

مرجع يا در متن وجود دارد با ندارد. ارجاع به دو گونه انجام میشود با توجّه  

 . متنی متنی و ارجاع درون به وجود و عدم وجود مرجع: ارجاع برون 

 متنی )موقعیتی( . ارجاع برون 1.  1.  2

شود، مرجع ضمیر  متنی كه به آن ارجاع موقعیّتی نیز گفته می در ارجاع برون 

خارج از متن قرار دارد؛ مثلًا اگر بگويیم »آن را برايم بیاور«، در اين جمله  

ممهن است منظور ما اشاره به كتابی باشد كه در دست مخاطب قرار دارد.  

آيد، چون مرجع ضمیر  متنی از عناصر انسجام متن به شمار نمی ارجاع برون 

 ,Amiri Khorasani & Ali Nejad) خارج و بیرون از متن قرار دارد  

اين نوع ارجاع، اهمیت شناخت بافت موقعیتی و تاريخی )سبب    . ( 2015

شود،  ورود حديث يا خطبه( را كه در مطالعات حديثی بر آن تأكید می 

 سازد، زيرا فهم مرجع به دانش بیرونی مخاطب وابسته است. برجسته می 

در اين خطبه از نهج البلاغه، اين نوع ارجاع به كار رفته است: لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا  

عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخرَِهَا بِهَأْسِ أَوَّلِهَا: در اين جملات مرجع ضمیر »ها«  

خلافت است. اگرچه كلمه »خلافت« صراحتاً در جملات قبلی نیامده، اما  

ي گفتمان است كه مرجع اين ضمیر را مشخص  موضوع اصلی خطبه و فضا 

كند و براي مخاطب اولیه كاملًا روشن بوده است. اين نوع ارجاع به  می 

می  را  بحث  كلی  گسترده  موضوع  متنی  يا  مفهومی  ارجاع  توان 

 (Discourse Reference .نیز دانست ) 

لَأَلْفَیتُمْ   در  كُم  ضمیر  عَنزٍْ:  عَفْطَشِ  مِنْ  عِنْدِي  أَزْهَدَ  هَذِهِ  دُنْیاكمُْ  لَأَلْفَیتمُْ  وَ 

تواند به مخاطبان حاضر در زمان ايراد  يافتید( و دُنْیاكُمْ )دنیايتان( می )می 

خطبه )ارجاع موقعیتی( و همچنین به مخاطبان عام در طول تاريخ )ارجاع  

 تر قرار دارند. عام( اشاره داشته باشد كه در بافت فرهنگی بزرگ 

گانه، ماجراي هجوم مردم براي بیعت و ناكثین و  همچنین ذكر خلفاي سه 

دهد كه اين خطبه در اواخر دوران حاكمیت  مارقین و قاسطین نشان می 

  ق ايراد شده است ۳۹ق يا اوايل  ۳8ظاهري آن حضرت)ع( يعنی اواخر سال  

 (Hashemi Khoei, 1980 ) . 

 متنی . ارجاع درون 2.  1.  2

یاري از جملات،  بس   در .  دارد   زيادي   كاربرد  متنی در اين خطبه ارجاع درون 

به توصیف   توجّه  با  میگردد.  بر  ماقبل و مابعد  مرجع ضمیر در جملات 

درپی و متوالی، اين عامل  هاي پی ها، اشخاص و ارجاع گستردة وقايع، مهان 
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از عوامل مهمّ و مؤثّر در ايجاد انسجام متن در اين كتاب است. ارجاع در  

 Amiri)   است   شده   گفتارها پاره   و   جملات   پیوند   موجب   خطبه  متن 

Khorasani & Ali Nejad, 2015 ) .   گونه كه گفته شد، ارجاع  همان

 متنی به دو شهل ارجاع به ماقبل و ارجاع به مابعد است: درون 

 . ارجاع به ماقبل 3.  1.  2

دراين نوع ارجاع، براي فهم مرجع ضمیر و منظور نويسنده بايد به عناصر  

از اين نوع است؛   اين خطبه  ها در قبل از ضمیر مراجعه كرد. اكثر ارجاع 

دراين نوع ارجاع، براي فهم مرجع ضمیر يا عنصر ارجاعی بايد به عناصر  

ترين نوع ارجاع در اكثر متون و  قبل از آن در متن مراجعه كرد. اين رايج 

 همچنین در اين خطبه است؛ مانند:  

أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلَانٌ وَ إِنَّهُ لَیعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّی مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحىَ:  

ها در تَقَمَّصَهَا: به »خلافت« كه موضوع اصلی و اولیه  در اين مثال ضمیر 

كنند كه  كلام است، ارجاع دارد )ارجاع مفهومی(. شارحان نیز تصريح می 

است  خلافت  كلام،  در  مستتر  ضمیر  مرجع  روايات،  اساس    بر 

 (Hashemi Khoei, 1980; Majlisi, 1983 ) . 

 هُ در إِنَّهُ: به فُلَانٌ )خلیفه اول( كه در همان جمله ذكر شده، ارجاع دارد.  

مِنْهَا: مجدداً به »خلافت« ارجاع دارد. اين زنجیره ارجاعی كوتاه،   هَا در 

سرعت روابط بین عامل )فلان(، فعل )پوشیدن لباس خلافت( و مفعول  به 

را   خلافت  به  نسبت  )حضرت(  گوينده  جايگاه  همچنین  و  )خلافت( 

 كند. مشخص و منسجم می 

فَصَیرَهَا فِی حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ يغْلُظُ كَلْمُهَا وَ يخْشُنُ مَسُّهَا وَ يهْثرُُ العِْثَارُ فِیهَا وَ  

عبارت،  اين  در  الصَّعْبَشِ:  كَرَاكِبِ  فَصَاحِبُهَا  مِنْهَا  به  الِاعْتِذَارُ  صَیرَهَا:  در  ها 

 »خلافت« كه از بند قبل به ارث رسیده، ارجاع دارد. 

هَا در كَلْمُهَا، مَسُّهَا، فِیهَا، مِنْهَا و صَاحِبُهَا: همگی به حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ )عرصه  

 خوي( كه در همین بند معرفی شده، ارجاع دارند.  درشت 

هاي منفی )سختی  تهرار ارجاع به حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ با ضمیر هَا، تمام ويوگی 

خواهی زياد( را به اين »عرصه« نسبت  كلام، خشونت رفتار، لغزش و پوزش 

اي از دوران خلافت دوم از ديدگاه حضرت  دهد و تصوير يهپارچه می 

اين  ارائه می  را در  »عرصه سخت«  ارجاعی، محوريت  انسجام  اين  دهد. 

ها )خشونت كلام، خشونت  كند. شارحان نیز اين ويوگی بخش تثبیت می 

خواهی زياد( را به شخصیت و عملهرد خلیفه دوم  رفتار، لغزش و پوزش 

می  می نسبت  ذكر  مصاديقی  و   ,Hashemi Khoei) كنند  دهند 

1980; Majlisi, 1983 ) اي را  . اين انسجام ارجاعی، تصوير يهپارچه

دهند، تقويت  دهد و شارحان شرح می كه حضرت از آن دوران ارائه می 

 كند.  می 

 . ارجاع به مابعد 4.  1.  2

اين نوع ارجاع، بسامد كمتري نسبت به ارجاع به ماقبل دارد. در اين نوع  

اشاره   عنصري  به  اشاره(  اسم  يا  ضمیر  )معمولًا  ارجاعی  عنصر  ارجاع، 

متن می می  از آن در  بعد  انتظار در مخاطب  كند كه  ايجاد  باعث  آيد و 

 شود: می 

حَتَّى صِرْتُ أُقْرَنُ إِلَى هَذِهِ النَّظَائِرِ: در اين مثال، اسم اشاره هَذِهِ به مابعدش  

طرازان را به تعويق  گردد و هويت اين هم - طرازان( برمی يعنی النَّظَائِرِ )هم 

ايجاد كند.  می  اين مقايسه  از  بر تعجب حضرت  بیشتري  تأكید  تا  اندازد 

می  معرفی  شورا  ديگر  عضو  پنج  را  »النظائر«  مجلسی  و  كنند  خويی 

 (Hashemi Khoei, 1980; Majlisi, 1983 )  ارجاع به مابعد با .

كند.  تر می اسم اشاره »هذه«، تعجب حضرت از اين مقايسه نابرابر را برجسته 

همچنین اين نوع ارجاع، علاوه بر ايجاد انسجام، با به تعويق انداختن معرفی  

كند، كه يهی  افزايد و توجه مخاطب را جلب می مرجع، بر اهمیت آن می 

دهنده تسلط  هاي مهم است و نشان از شگردهاي بلاغی مؤثر در انتقال پیام 

 گوينده بر فنون خطابه است. 

وَ طَفِقْتُ أَرْتَئِی بَینَ أَنْ أَصُولَ بِیدٍ جَذَّاءَ أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طَخْیشٍ عَمْیاءَ: در اينجا،  

می  )انديشه  أَرْتَئِی  پیش فعل  نوعی  بَینَ،  همراه حرف  به  و  كردم(  نگري 

شود تا بفهمد حضرت بین  كند. مخاطب منتظر می ارجاع به مابعد ايجاد می 

هايی در حال انديشه بوده است، كه پاسخ بلافاصله در ادامه با أَنْ  چه گزينه 

أَصْبِرَ... می  أَوْ  به مابعد است كه  أَصُولَ...  آيد. اين نوعی ارجاع مفهومی 

كند. شارحان »يد جذاء« را كنايه از  ساختار كلام را منسجم و هدفمند می 

اند  انسته ياوري و »طخیه عمیاء« را كنايه از دوران فتنه و گمراهی شديد د بی 

 (Hashemi Khoei, 1980; Majlisi, 1983 )  ارجاع مفهومی به .

 كند. مابعد، ذهن مخاطب را آماده درک اين دو راهی سخت می 

 . جانشینی 2.  2
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از   منظور  است.  متن  انسجام  ابزارهاي  و  عوامل  از  ديگر  يهی  جانشینی 

جانشینی، قرار گرفتن يک عنصر زبانی به جاي عنصر زبانی ديگر است؛  

يعنی ممهن است كه كلمه يا عبارتی جانشین كلمه، عبارت و يا يک بند يا  

  ( Amiri Khorasani & Ali Nejad, 2015) متن در متن شود پاره 

بیان ديگر در جانشینی، يک عنصر زبانی )مانند يک كلمه يا عبارت   به 

شود تا از تهرار غیرضروري  تري می كوتاه( جايگزين عنصر يا بند طولانی 

. با توجّه به  ( Halliday, 1985, 1994) پرهیز شود و كلام موجز گردد  

ايجاز كلام حضرت )ع( در نهج البلاغه، استفاده از اين صنعت نیز ديده  

 شود. می 

 . جانشین فعلی 1.  2.  2

شود و مانع از تهرار  در اين نوع جانشینی، يک كلمه جانشین فعل جمله می 

گردد، همانطور كه اشاره شد، در زبان  هاي پیشین می فعل جمله يا جمله 

« در انگلیسی  do/didهاي فعلی مشخص مانند » عربی كلاسیک، جانشین 

رايج نیستند و معمولًا اين نقش توسط حذف فعل )در ساختارهاي عطفی(  

ايفا می  شود كه از نظر ساختاري با جانشینی متفاوت است،  يا تهرار آن 

 هرچند كاركرد مشابهی در پرهیز از تهرار دارد. 

 . جانشین بندی 2.  2.  2

موضوعی يک كلمه يا عبارت )مانند: كذلک، نعم،  در جانشینی بندي يا  

 شود. لا، يا كلمات اشاره( جانشین يک بند يا جمله كامل می 

فَرَأَيتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى. در اين مثال، اسم اشاره هَاتَا كه به »صبر«  

طَخْیشٍ   عَلَى  أَصْبِرَ  مفهوم  يا  بند  كل  جانشین  ضمنی  طور  به  دارد،  اشاره 

شود كه در بند قبلی به  عَمْیاءَ... )صبر كنم بر آن تاريهی كوركننده...( می 

عنوان يهی از دو راه معرفی شده بود. استفاده از جانشین هَاتَا نه تنها ايجاز  

دهد كه حضرت آن دو راه )قیام يا صبر( را به  كند، بلهه نشان می ايجاد می 

عنوان دو »گزينه« مشخص در ذهن خود مجسم كرده و حالا يهی را بر  

می  ترجیح  تصمیم ديگري  فرايند  جانشینی،  اين  را  دهد.  حضرت  گیري 

دهند كه صبر از اين رو سزاوارتر،  ارحان توضیح می كند. ش تر می ملموس 

ياوري )كنايه يد  تر بود كه گزينه اول )قیام با دست تنها( به دلیل بی عاقلانه 

می  نابودي  به  منجر  بود  جذاء(  مصلحت  خلاف  و   Hashemi) شد 

Khoei, 1980; Majlisi, 1983 )  اين نتیجه  جانشینی،  اين   .

 كند. سنگین كردن شرايط را به ايجاز بیان می سبک 

 . جانشینی اسمی 3.  2.  2

وَ مَالَ الْآخَرُ لِصِهرِْهِ: كلمه الْآخَرُ )ديگري( جانشین    فَصَغَا رَجُلٌ مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ

اسم يا عبارت »رجل آخر منهم« )مرد ديگري از ايشان( شده است تا از  

تهرار كلمه »رجل« يا ساختار مشابه جلوگیري كند. اين جانشین اسمی  

كند. خويی در شرح اين  )الآخر(، ضمن حفظ انسجام، كلام را موجزتر می 

پردازد. او به نقل از قطب  هايشان می عبارت، به شناسايی اين دو فرد و انگیزه 

داند كه  راوندي و ديگران، »رَجُلٌ مِنْهمُْ لِضِغْنِهِ« را سعد بن ابی وقاص می 

اش به دلیل كشته شدن پدرش در بدر به دست امیرالمؤمنین)ع( بود  كینه 

اين  خويی  در    )هرچند  سعد  پدر  كه  معتزلی  شارح  قول  ذكر  با  را  نظر 

می  رد  مرده،  اقوام  جاهلیت  به  كه  به سبب ضرباتی  كینه  احتمال  و  كند 

سازد به نقل از شارح  مادري سعد از بنی امیه وارد شده بود را مطرح می 

كند كه به دلیل »صِهْر«  معتزلی(. »الْآخَرُ« را عبدالرحمن بن عوف معرفی می 

عقبه،   بنت  كلثوم  ام  با  عبدالرحمن  عثمان )چون  با  سببی(  )خويشاوندي 

خواهر مادري عثمان، ازدواج كرده بود( به او تمايل يافت. عبارت »مَعَ هَنٍ  

هاي پنهان ديگري چون  وَ هَنٍ« )با مسائل ناگفتنی ديگر( اشاره به انگیزه 

 Hashemi)   حسد، امید به خلافت پس از عثمان، يا منافع شخصی دارد 

Khoei, 1980 )  »مجلسی نیز معانی »صغی« )میل(، »ضغن« )كینه(، »صهر .

)حرمت خويشاوندي سببی( و »هنّ« )كنايه از چیزي كه ذكرش ناپسند  

كند. او فرد متمايل به »ضغن« را سعد بن  است به نقل از رضی( را بیان می 

كند )به نقل از راوندي( و دلیل آن را قتل پدر سعد  ابی وقاص معرفی می 

داند. سپس رد اين نظر توسط ابن ابی  در بدر توسط امیرالمؤمنین)ع( می 

الحديد )كه پدر سعد در جاهلیت مرد( و نظر جايگزين او )كه منظور طلحه  

تیم( را نقل  هاشم و بنی است به دلیل تعلق به قبیله تیم و كینه متقابل بنی 

می می  عوف  بن  عبدالرحمن  را  »صهر«  به  متمايل  فرد  او  و  كند.  داند 

مادري  خويش  خواهر  عقبه،  بنت  كلثوم  ام  با  )ازدواج  عثمان  با  او  اوندي 

هاي  دهد. مجلسی نیز »هن و هن« را اشاره به انگیزه عثمان( را توضیح می 

پنهان مانند امید به خلافت پس از عثمان، كسب مال و مقام، يا انحراف  

 . ( Majlisi, 1983) داند  عبدالرحمن از امیرالمؤمنین)ع( می 
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 . حذف 3.  2

حذف، نیاوردن واژه، جمله يا بخشی از جمله و يا قسمتی از كلام در متن  

اي كه مخاطب بتواند با توجّه به قرائن لفظی و معنوي، عنصر  است، به گونه 

يا عناصر محذوف را دريابد. البتّه اين امر )فهم عناصر محذوف( تا حدّ  

زيادي به دانش مخاطب و اطّلاعات مشترک نويسنده و مخاطب مربوط  

. حذف در  ( Amiri Khorasani & Ali Nejad, 2015) شود  می 

تواند نشان دهد  ها امري رايج است و تحلیل آن می متون حديثی و خطبه 

كه امام معصوم)ع( چه میزان از دانش مشترک يا قرائن موقعیتی )قرائن  

دانسته است. وقتی ذكر  حالیه و مقامیه( را میان خود و مخاطبان مفروض می 

عضو و اجزايی از جمله به دلیل وجود قرينه لزومی نداشته باشد، مسلّم است  

می  وارد  خدشه  كلام  روانی  و  سلاست  به  عضو  آن  كاربرد  سازد  كه 

 (Shafai, 1983 )  ،بنابراين، حذف، از عوامل اساسی انسجام متن است .

هاي  كند تا براي درک كامل، به بخش زيرا شنونده يا خواننده را وادار می 

ديگر متن رجوع كند. عنصر محذوف از كلام و ساختار متن، ردّ پايی از  

گذارد تا خواننده سعی كند به كمک اطّلاعات حاصل از  خود به جا می 

بخش  دريابد ساير  را  شده  عناصر حذف  يا  عنصر  متن،   Amiri)   هاي 

Khorasani & Ali Nejad, 2015 )  سیاق كلام و مفهوم كلّی جمله .

 Ahmadi)   هايی حذف گردد شود كه واژه يا واژه و عبارت باعث می 

Givi & Anvari, 1996 ) . 

داند كه روشی براي جلوگیري از  اي نحوي می هلیدي حذف را پديده 

اجتناب از حشو در كلام است. از نظر او، عنصر محذوف از كلام و ساختار  

می  جا  به  خود  از  پايی  ردّ  كمک  متن،  به  كند  سعی  خواننده  تا  گذارد 

هاي متن، عنصر يا عناصر حذف شده را  اطّلاعات حاصل از ساير بخش 

دريابد. بنابراين، مطلب حذف شده )به هر طريقِ لفظی، معنوي يا عرفی(،  

به   بخشیدن  وضوح  نوعی  حقیقت،  در  حذف،  كاربرد  است.  فهم  قابل 

نقش و برداشتن  اجزايی از كلام و جلب توجّه خواننده به اطّلاعات نو و ذي 

 ,Amiri Khorasani & Ali Nejad)   نقش است اطّلاعات كهنه و بی 

البلاغه گونه   . ( 2015 اين خطبه از نهج  از حذف ديده  در  هاي مختلفی 

 شود: می 

»فَمَا رَاعَنِی إِلَّا وَالنَّاسُ كَعُرْفِ الضَّبُعِ إِلَیَّ يَنْثَالُونَ عَلَیَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى  

لَقَدْ وُطئَِ الْحَسَنَانِ...«: در اين بخش حضرت به روزي اشاره میهند كه مردم  

  به خانه ايشان رفتند براي انتخاب ايشان به عنوان خلیفه، ولی ايشان به قرينه 

 ذهنی آن روز را حذف كردهاند و بیان نهردهاند. 

 . حذف حذف اسم یا گروه اسمی 1.  3.  2

وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِیهِ: )و پسران پدرش با او به پا خاستند(. منظور »پسرعموها« يا  

»بستگان پدري« )بنو عم أبیه( است. كلمه »عم« به عنوان مضاف به قرينه  

»أبیه« و بافت كلام حذف شده است )حذف مضاف(. شارحان منظور از  

 ,Hashemi Khoei, 1980; Majlisi)  دانند امیه می »بنو ابیه« را بنی 

تاريخی  ( 1983 شهرت  و  كلام  بافت  قرينه  به  )عمّ(  مضاف  حذف   .

 صورت گرفته است. 

وَ قَسَطَ آخَرُونَ: در جمله دوم و سوم، اسم    نَهَثَتْ طَائِفَشٌ وَ مَرَقَتْ أُخْرَى 

موصوف )طائفش( حذف شده و صفت )أخُْرَى و آخَرُونَ( به تنهايی به كار  

اي[ ديگر از دين خارج شدند و ]گروهی[ ديگر ستم  رفته است: »و ]طايفه 

)ناكثین(،   كردند.«  جمل  اصحاب  ترتیب  به  را  گروه  سه  اين  شارحان 

كنند و به  خوارج )مارقین( و اصحاب معاويه )قاسطین/فاسقین( معرفی می 

حديث نبوي در اين باره اشاره دارند، كه فهم عنصر محذوف را قطعی  

 ( Hashemi Khoei, 1980; Majlisi, 1983)   كند می 

 . حذف فعل یا بخشی از گروه فعلی 2.  3.  2

وَ فِی الْعَینِ قَذًى وَ فِی الْحَلْقِ شَجًا: در هر دو جمله اسمیه، فعل ربطی )مانند  

كان/استقر/حصل( حذف شده است: »و در چشم ]خاري بود/قرار داشت[  

و در گلو ]استخوانی بود/قرار داشت[. اين حذف رايج در جملات اسمیه  

 دهد. عربی، به كلام سرعت و ضرباهنگ می 

. حذف بخشی بزرگتر از یک جمله یا کل آن )حذف  3. 3.  2

 بندی( 

فَمَا رَاعَنِی إِلَّا وَالنَّاسُ كَعرُْفِ الضَّبُعِ إِلَیَّ يَنْثَالُونَ عَلَیَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لَقَدْ  

وُطئَِ الْحَسَنَانِ...: در اين بخش حضرت به روز بیعت مردم پس از كشته  

كند. زمان و مهان دقیق اين هجوم )مثلًا: »روزي  شدن خلیفه سوم اشاره می 

كه عثمان كشته شد« يا »پس از قتل او«( به قرينه تاريخی و ذهنی مخاطب  

حذف شده است تا بلافاصله به خود رويداد اصلی )هجوم مردم( پرداخته  
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شود. حذف جمله يا عبارت مربوط به زمان و مهان )پس از قتل عثمان(،  

قرار   بیعت(  براي  مردم  )هجوم  رويداد  خود  روي  بر  مستقیماً  را  تمركز 

دهد. تعبیر شارحان از »راعنی« به معناي وقوع ناگهانی و غافلگیركننده  می 

 Hashemi)   كند )فزع، ما شعرت الا...(، اثر بلاغی اين حذف را تأيید می 

Khoei, 1980; Majlisi, 1983 ) . 

مَتَى اعْتَرَضَ الرَّيبُ فِی مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ...؟: پس از جمله    فَیا لَلَّهِ وَ لِلشُّورَى! 

ندايی كه اوج تعجب و شهايت است )فَیا لَلَّهِ وَ لِلشُّورَى!(، بلافاصله جمله  

توان يک بند توضیحی يا استفهام انهاري را  آيد. می استفهامی )مَتَى...( می 

در اينجا محذوف دانست: »]شگفتا از خدا و از شورا! آخر چگونه كار به  

  اينجا رسید كه بپرسیم[ كی شک و شبهه در ]برتري[ من نسبت به اولیِ 

وجود داشت...؟« حذف اين بخش میانی، شدت تعجب و سرعت  ها  آن 

دهد. البته حذف در خطبه شقشقیه صرفاً  انتقال به سؤال بعدي را افزايش می 

نی  براي  براي كوتاهی  دارد. گاهی  بلاغی  و  معنايی  بار  اغلب  بلهه  ست، 

ايجاد  تحقیر يا تقیه )مانند حذف نام خلفا و اكتفا به »فلان«(، گاهی براي  

تعلیق و تحريک ذهن مخاطب، گاهی براي تهیه بر قرائن ذهنی و تاريخی  

مشترک، و گاهی براي سرعت بخشیدن به روايت و متمركز كردن توجه  

 رود. بر نهات اصلی به كار می 

 . عناصر انسجام واگگانی 3

در متن  ها  آن   انسجام واژگانی از طريق انتخاب كلمات و روابط معنايی بین 

ها،  شود. اين نوع انسجام شامل تهرار واژگان، استفاده از مترادف ايجاد می 

آيی( و روابط شمول  متضادها، كلمات مرتبط از يک حوزه معنايی )هم 

 .  ( Halliday, 1994) معنايی )جزء به كل يا كل به جزء( است  

 . انواع تدکرار 5.  2

تهرار يهی از ابزارهاي آشهار انسجام واژگانی است كه به پیوستگی متن  

 كند.  و تأكید بر مفاهیم كلیدي كمک می 

 . تکرار آوایی 1.  5.  2

و   زيبايی  ايجاد  بر  علاوه  كلام،  در  وزنی  الگوهاي  و  آواها  تهرار 

نیز كمک می وش  متن  انسجام  به  البلاغه و خطبش  آهنگی،  نهج  كند. در 

شقشقیه اين امر در قالب صناعاتی چون سجع )تقارن پايانی كلمات(، موازنه  

)برابري وزن كلمات( و ترصیع )تطابق وزنی و حرف رويّ در كلمات  

 رسد: متقابل( به اوج می 

 ينْحَدِرُ عَنِّی السَّیلُ وَلَا يرْقَى إِلَی الطَّیرُ: موازنه و تقابل معنايی بین دو جمله. 

كَشْحاً( و   )ثَوْباً /  كَشْحاً: سجع متوازي  عَنْهَا  وَ طَوَيتُ  ثَوْباً  دُونَهَا  فَسَدَلْتُ 

زمان حضرت )پرده افهندن و  موازنه ساختاري كه نشان دهنده دو اقدام هم 

پهلو تهی كردن( است. سجع و موازنه اين دو عبارت، كنايه از اعراض و  

اند  گردانی كامل حضرت است، همانطور كه شارحان نیز توضیح داده روي 

 (Hashemi Khoei, 1980; Majlisi, 1983 )    همچنین، از ديدگاه

توانند استعاره مهنیه تخییلیه )براي اعراض از  علم بیان، هر دو عبارت می 

معنی   به  »ثوباً«  واژه  )براي  اصلیه  تحقیقیه  مصرحه  استعاره  يا  و  خلافت( 

گردانی حضرت را با تصويرسازي  حجاب يا مانع( باشند كه شدت روي 

 . دهند نشان می 

يغْلُظُ كَلْمُهَا وَ يخْشُنُ مَسُّهَا: سجع متوازي )كَلْمُهَا / مَسُّهَا( و موازنه كه شدت  

 دهد. و خشونت دوران خلیفه دوم را از دو جنبه كلام و رفتار نشان می 

أَلَّا يقَارُّوا عَلَى كِظَّشِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ: تقابل و سجع میان »كظش ظالم«  

كه   ستمديده(  )گرسنگی  مظلوم«  »سغب  و  ستمگر(  سیري  و  )پرخوري 

اند، تعهد علما را با  شارحان آن را كنايه از نهايت ظلم و مظلومیت دانسته 

 ,Hashemi Khoei) كند  استفاده از تهرار الگوي واژگانی برجسته می 

1980; Majlisi, 1983 ) .   

 . تکرار صامت 2.  5.  2

وَأَجْهَزَ عَلَیهِ عَمَلُهُ وَ كَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ: تهرار صامت »هت« در انتهاي  عَلَیهِ فَتْلُهُ  

عوامل   اين  آهنگ،  ايجاد  بر  بطنته، علاوه  به،  عمله،  علیه،  فتله،  كلمات 

بارگی( را به هم  مختلف )سست شدن رشته تدبیر، نتیجه اعمال بد، و شهم 

  كند پیوند زده و همگی را به عنوان عوامل سقوط خلیفه سوم معرفی می 

 (Hashemi Khoei, 1980; Majlisi, 1983 )  . 

»ظ« آواي   تَشَطَّرَا ضرَْعَیهَا: تهرار صامت »ش« و »ط« و »ض« /  مَا  لَشَدَّ 

كند كه متناسب با معناي »به سختی دو پستان  ناخوشايند و خشنی ايجاد می 

و   سخت  تقسیم  مجلسی  است.  كردند«  تقسیم  خود  میان  را  خلافت 

داند  گونه خلافت را ناظر به تبانی خلیفه اول و دوم در اين زمینه می نزاع 

 (Majlisi, 1983 ) . 
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نشان  كه  معنا،  و  آوا  تناسب  توسط  اين  واژگان  هدفمند  انتخاب  دهنده 

(  1۳۹۹امیرالمؤمنین)ع( حتی در سطح آوايی است و بفروئی و سردشتی ) 

داده  نشان  شقشقیه  خطبه  از  متعددي  موارد  در  را   Mousavi) اند  آن 

Bafrouei et al., 2020 ) هاي پووهش غلامی و هادي فرد  ، با يافته

موسیقی  140۲)  ايجاد  در  آواها  تهرار  نقش  بر  كه  دارد  همخوانی  نیز   )

می  تأكید  معانی خاص در خطبه شقشقیه  القاي  و  لحاظ  درونی  به  كند. 

محتوايی نیز روايت تاريخی شارح معتزلی در اين باره نیز قابل تأمل است،  

در اين نقل خلیفه دوم مدعی است كه خلیفه نخست به وي حسد برد و  

گويد كه با خود گفتم خلافت را به او تعارف كنم، او  ظلم كرد. وي می 

پذيرم. به خدا هر چه  كند و آن وقت خلافت را می هم به من تعارف می 

صبر كردم كه او هم به من تعارف كند، رخ نداد و او از خلافت برنگشت.  

 Ibn Abi) بوبهر از آن استفاده كرد  ما براي خلافت تلاش كرديم، ولی ا 

al-Hadid al-Madaini, 1983 ) . 

عَلَیْهِ فَتْلُهُ وَأجَْهزََ عَلَیْهِ عَمَلُهُ وَ كَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ: صامت »هت« در اين مثال چندين  

 بار تهرار شده است. 

اين عناصر هم موجب أرايش كلامند و هم برخی معانی ديگر را نیز به ذهن  

و   صوري  ابتدا  در  زبان،  عملهرد  هلیدي،  نظر  از  میهنند.  القا  مخاطب 

گردد و به ساخت معنايی  ساختی می روساختی است و در نهايت، ژرف 

گیرد تهرار كه شامل تهرار كلمات و تهرار حروف است،  تعلّق می زبان  

نقش بسزايی در خوش آهنگی شعر دارد و از نظر سبهی نیز، يهی از عوامل  

 . ( Abdullah, 2002)   سبک ساز است 

 . تکرار عین واگه 3.  5.  2

 خطبش شقشقیه، اين نوع تهرار نیز به چشم میخورد از جمله:   در 

مَعَ هَنٍ وَ هَنٍ: تهرار »هن« )امر ناگفتنی و قبیح(، بر تعدد و اهمیت عوامل  

به   مجلسی(  )خويی،  شارحان  كه  دارد  تأكید  شورا  تصمیم  در  پنهانی 

كرده  اشاره  انحراف(  طمع،  حسد،  )مانند  آن  احتمالی  اند  مصاديق 

 (Hashemi Khoei, 1980; Majlisi, 1983 ) . 

صَبرَْتُ... فَصَبَرْتُ: تأكید بر استمرار و سنگینی صبر در دو مرحله متفاوت  

 )دوران خلفاي اول و دوم(. 

فُلَانٍ: استفاده مهرر از كنايه »فلان« به جاي نام خلیفه اول و دوم،   فُلَانٌ... 

انگاري نسبی دوران آن دو  بندي و يهسان علاوه بر جنبه تحقیر، نوعی دسته 

 كند. را از منظر حضرت القا می 

راه خود رفت/درگذشت(   )به  لسبیله«  »مضی  فعل  مَضَى: تهرار  مَضَى... 

ها  آن   براي اشاره به مرگ خلیفه اول و دوم، گذر عمر و ناپايداري قدرت 

 برد. دهد و روايت را به پیش می را نشان می 

تهرار واژگانی مانند »صبر« بر محوريت اين مفهوم در سیره آن حضرت)ع(  

تأكید دارد. تهرار »فلان« علاوه بر كاركرد انسجامی، بار معنايی خاصی  

كند. اين تهرارها صرفاً  )كه در شروح حديثی بحث شده( را منتقل می 

برجسته  خدمت  در  بلهه  نیستند،  پیشبرد  لفظی  و  كلیدي  مفاهیم  سازي 

 روايت قرار دارند. 

 . تکرار واگة مترادف 4.  5.  2

موسیقی كلام را بوجود میآورد و يا  هايی كه در بديع لفظی،  يهی از روش 

( تهرار در زيباشناسی هنر از  5۷:  1۳۶8افزون میهند، تهرار است. )شمیسا،  

مسائل اساسی است، در واقع بال زدن پرندگان به سبب تهرار و تناوب  

( اين نوع تهرار، بسیار بیشتر از تهرار عین  ۶۳است كه زيبا است. )همان،  

ها و بندهاي  از عوامل اصلی در اتّصال جمله واژه، در متن وجود دارد و  

شقشقیه  خطبش  در  است.    يا   و   حوادث   آن   در   كه   هايی متن   نیز   و  كلام 

  مشترک   هم   با   هدف   و   درونمايه   نظر   از   كه   گردد می   نقل   هايی داستان 

 ي نمونه: برا .  رود می   كار   به   تهرار   نوع   اين   هستند، 

دو فعل تقريباً مترادف، »يهرم« )پیر    :فِیهَا الصَّغِیرُ يَشِیبُ  فِیهَا الْهَبِیرُ وَ    يَهْرَمُ

شدن( براي بزرگسال و »يشیب« )موي سپید كردن( براي خردسال به كار  

رفته كه هر دو، شدت و طولانی بودن دوران سخت فتنه را )كه مجلسی به  

می  نشان  معنايی  تهرار  از  استفاده  با  دارد(  اشاره   ,Majlisi) دهد  آن 

1983 ) . 

وَ تَلَوُّنٍ وَ اعْتِرَاضٍ: استفاده از واژگان متعدد با بار معنايی    خَبْطٍ وَ شِمَاسٍ

روي(،  ثباتی، كج هدف، چموشی، بی منفی و نزديک به هم )راه رفتن بی 

اند(  وضعیت آشفته دوران خلیفه دوم را )كه شارحان به تفصیل شرح داده 

می  تصوير  مفهومی  تهرار   ;Hashemi Khoei, 1980)   كند با 

Majlisi, 1983 ) . 
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 . تکرار جملة مترادف یا ساختار موازی 6.  5.  2

لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَیتُ آخِرَهَا بِهَأْسِ أَوَّلِهَا: دو جمله با ساختار  

تقريباً يهسان )لام قسم + فعل ماضی + مفعول + جارومجرور( بیانگر يک  

اعتنايی به آن. اين تهرار ساختاري،  مفهوم هستند: رها كردن خلافت و بی 

تأكید حضرت بر اين تصمیم )در صورت نبود شرايط لازم( را مضاعف  

 كند. می 

 يغْلُظُ كَلْمُهَا وَ يخْشُنُ مَسُّهَا / يهْرَمُ فِیهَا الْهَبِیرُ وَ يشِیبُ فِیهَا الصَّغِیرُ 

و   برابري  آهنگ،  و  موسیقی  ايجاد  بر  نحوي، علاوه  تهرار ساختار  اين 

تر  را آسان ها  آن   كند، به خاطر سپردن سنگی مفاهیم بیان شده را القا می هم 

 افزايد. سازد و بر شدت وضعیت توصیف شده می می 

در   و  است  روساختی  و  ابتدا صوري  در  زبان،  عملهرد  هلیدي،  نظر  از 

ژرف  می می ساختی  نهايت،  تعلّق  زبان  معنايی  ساخت  به  و  گیرد.  گردد 

و   آهنگی  انسجام، خوش  در  بسزايی  نقش  تمام سطوحش،  در  تهرار، 

سازي مفاهیم كلیدي در خطبه شقشقیه دارد و از نظر سبهی نیز،  برجسته 

همچنین   است.  )ع(  كلام حضرت  قدرتمند  ساز  عوامل سبک  از  يهی 

انسجام و موسیقی،   بر  از مترادفات و ساختارهاي موازي، علاوه  استفاده 

قوي  تصويرسازي  و  مفهوم  بر  مضاعف  تأكید  می باعث  اين  تر  شود. 

افزايش  ويوگی  را  امیرالمؤمنین)ع(  تأثیرگذاري كلام  و  اقناع  قدرت  ها، 

كمک  می  شده  توصیف  وضعیت  عمق  درک  در  مخاطب  به  و  دهند 

 كنند. می 

 . تکرار جملة مترادف یا ساختار موازی 5.  5.  2

  .به عنوان نمونه: لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِهَأْسِ أَوَّلِهَا 

  + مفعول   + ماضی  فعل   + قسم  )لام  يهسان  تقريباً  ساختار  با  جمله  دو 

اعتنايی به  جارومجرور( بیانگر يک مفهوم هستند: رها كردن خلافت و بی 

آن. اين تهرار ساختاري، تأكید حضرت بر اين تصمیم )در صورت نبود  

 كند. شرايط لازم( را مضاعف می 

 آیی . باهم 6.  2

آيی، همراهی و همنشینی معمول و مورد انتظار  منظور از همايش يا باهم 

واژگان در كنار يهديگر در يک متن يا در زبان به طور كلی است. اين  

كلمات معمولًا به يک حوزه معنايی خاص تعلق دارند يا بر اساس تجربه  

كلمات   همنشینی  به  بديع،  علم  در  هستند.  مرتبط  هم  با  زبانی  مشترک 

شود. با هم  متناسب در يک جمله يا بیت، مراعات نظیر يا تناسب گفته می 

آمدن واژگان مرتبط در سطح كلام، موجب پیوستگی معنايی و انسجام  

می  متن   ,Amiri Khorasani & Ali Nejad) گردد  واژگانی 

آيی  هاي معنايی منسجمی از طريق هم در خطبش شقشقیه، شبهه   . ( 2015

واژگان ايجاد شده است كه از عوامل تأثیرگذار در ارتباط بین جملات و  

فهم بهتر متن است. به عنوان نمونه در »میدان معنايی دنیا و دنیازدگی« در  

بخشی از اين خطبه، عباراتی نظیر »حَلِیتِ الدُّنْیا فِی أَعْینِهِمْ«، »رَاقَهُمْ زِبْرجُِهَا«،  

عَنْزٍ« كه  »يخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ  »عَفْطَشِ  »دُنْیاكُمْ هَذِهِ«،  »بِطْنَتُهُ«،  الرَّبِیعِ«،  »نِبْتَشَ   ،»

برداري از آن اشاره  هاي آن، و حرص و ولع در بهره همگی به دنیا، زينت 

معانی  داده ها  آن   دارند )و شارحان  (،  ( Majlisi, 1983) اند  را توضیح 

دهد و شبهه معنايی  تقابل نگاه حضرت به دنیا با نگاه دنیاطلبان را نشان می 

منسجمی را براي نشان دادن علت انحراف مخالفان حضرت )دنیازدگی(  

»عَنزْ«  كند. ضمن آنهه در همین فقره، »حَبْل«، »غَارِب«، »كَأس« و  ايجاد می 

 نیز به نوعی با هم تناسب دارند. 

 . عناصر انسجام پیوندی )معنایی و منطقی( 4

جملات،   منطقی  و  معنايی  ارتباط  وجود  بدون  متن،  آفرينش  و  خلق 

گفتارها، عامل  غیرممهن است در نظريّش هلیدي، اين عامل، بندها و پاره 

اصلی و ضروري انسجام و يهپارچگی متن است. به اين نوع رابطه، »انسجام  

با عوامل ربط شهل   متن،  پیوندي در  انسجام  پیوندي« گفته شده است. 

هاي متن  گیرد. عوامل ربط، ابزارهايی هستند كه موجب پیوستن جمله می 

گیرند و  شوند. اين عوامل، در ابتدا و يا میان دو جملش مستقل قرار می می 

تر ازجمله، مانند دو بند يا پارة متن را به هم پیوند  هاي وسیع گاهی نیز رشته 

يا بین دو  بخشی عوامل ربط اين است كه در ابتدا  دهند. شرط انسجام می 

هاي  جملش مستقل به كار روند؛ به عبارت ديگر، عواملی ربطی كه جمله 

به جمله  را  می پیرو  متّصل  پايه  انسجام هاي  ندارند  كنند، خاصیّت  بخشی 

 (Norouzi & Gholamhosseinzadeh, 2009 )  ،از نظر هلیدي .

شوند: الف( رابطش اضافی. ب( رابطش  اين عوامل به چهار دسته تقسیم می 

 Amiri) تقابلی يا خلاف انتظار. ج( رابطش علّی يا سببی. د( رابطش زمانی  

Khorasani & Ali Nejad, 2015 ) . 
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 . ارتباط اضافی  1.  4

به طور كلّی، در اين نوع ارتباط، جمله، مطلب و معنا يا توضیحی بر جملش  

اي  كند و شامل چهار نوع توضیحی، تمثیلی، تشبیهی و مقايسه قبل اضافه می 

 شود: می 

 . ارتباط اضافی توضیحی 1.  1.  4

قبل   جملش  به  يا وصفی  و  توضیح  نويسنده، شرح،  توضیحی،  ارتباط  در 

 افزايد. در اين خطبه شاهد نمونههاي ارتباطی و توضیحی هستیم: می 

...جَعَلَهَا فِی جَمَاعَشٍ زَعَمَ أَنِّی أَحَدُهُمْ فَیَا لَلَّهِ وَ لِلشُّورَى! مَتَى اعْتَرَضَ الرَّيْبُ  »

فِیَّ مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُ أُقْرَنُ إِلَى هَذِهِ النَّظَائِرِ لَهِنِّی أَسْفَفْتُ إِذْ أَسَفُّوا  

لٌ مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ وَ مَالَ الْآخَرُ لِصِهرِْهِ مَعَ هَنٍ وَ هَنٍ.«  وَ طرِْتُ إِذْ طَارُوا فَصَغَا رجَُ 

است،   آمده  قبلتر  داستان  بیشتر  توضیح  در  در خطبش شقشقیه  اين بخش 

ماجراي خلافت و شورايی شدن آن را بیشتر توضبح میدهد. عبارت »لهنی  

از سوي   به شورا  پذيرش ورود  براي چرايی  است  توضیحی  اسففت...« 

همراهی   را  آن  غالب  معناي  مجلسی  اعضا.  نابرابري  علیرغم  حضرت، 

 ,Majlisi)   داند آمیز با قوم )چه در پستی و چه در بلندي( می مصلحت 

 سازد. . اين توضیح، رفتار حضرت را در آن موقعیت روشن می ( 1983

 . رابطة تمثیلی 2.  1.  4

اين رابطه تو ضیحی است براي مطلب قبل يعنی براي توضیح و تقرير بیشتر  

در اين مثال، تشبیه    .بیان میشود براي نمونه: ...يَخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ خِضْمَشَ الْإِبِلِ 

الْإِبِلِ نِبْتَشَ الرَّبِیعِ« )مانند خوردن شتر گیاه بهاري را( تمثیلی است   »خِضْمَشَ 

امیه در دوران  براي توضیح كیفیت و شدت خوردن مال خدا توسط بنی 

المال  امیه در بیت عثمان. مجلسی اين تشبیه را اشاره به تصرفات عثمان و بنی 

  داند كه شرح آن خواهد آمد حساب آنان می ها و اقطاعات بی و بخشش 

 (Majlisi, 1983 ) . 

 . ارتباط تشبیهی 3.  1.  4

قدما و شاعران جاهلیّت عرب به فضیلت و شرف تشبیه در همهی زبانها  

اقرار كردهاند، تشبیه روشنی معنا را میافزايد و بر آن تأكید میهند. )فتوحی،  

به نقل از ابوهلال عسهري( يهی از تشبیهات موجود در اين    8۹- ۹0:  1۳8۹

 خطبه چنین است: 

فراوانی مردم   :«...»...النَّاسُ كَعرُْفِ الضَّبُعِ إِلَیَّ يَنْثَالُونَ عَلَیَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ 

به يال پرپشت كفتار تشبیه شده است. مجلسی »عرف الضبع« را مثلی براي  

 . ( Majlisi, 1983)   كند ازدحام ذكر می 

 ای . ارتباط مقایسه 4.  1.  4

شود. در اين خطبه  تر مضامین می مقايسه كردن موجب درک بهتر و روشن 

پیدا   دست  تقابل(  يا  تشبیه  نه  )و  باشد  مقايسه  صرفاً  كه  بارزي  نمونه  به 

نهرديم، هرچند كل خطبه بر پايه مقايسه ضمنی جايگاه و عملهرد حضرت  

جويند:  با خلفا استوار است. البته بیت شعري كه حضرت به آن تمثل می 

»شَتَّانَ مَا يوْمیِ عَلَى كَوْرِهَا / وَ يوْمُ حَیانَ أَخِی جَابِرٍ« يک مقايسه صريح  

دهد كه »شتان« اسم فعل به معناي »بَعُدَ« )دور  است. مجلسی توضیح می 

رود. او داستان حیان و برادرش جابر و  است( و براي تعجب به كار می 

اي مقصود حضرت از اين  كند. سپس دو تفسیر بر اعشی )شاعر( را نقل می 

( )به نقل از سید مرتضی( مقايسه میان روزهاي سخت  1دهد:  تمثل ارائه می 

و پر مشقت حضرت در دوران صبر بر غصب خلافت )مانند روز شاعر بر  

به مقصود   بیابان( و روزهاي خوش و آسوده غاصبان كه  پشت شتر در 

( مقايسه میان  ۲اند )مانند روز حیان در خوشگذرانی(.  دنیوي خود رسیده 

روزهاي سخت حضرت پس از رحلت پیامبر )ص( در محرومیت از حق  

)روز شاعر بر كور شتر( و روزهاي خوش و پر فیض ايشان در زمان حیات  

 . ( Majlisi, 1983)   پیامبر )ص( )روز حیان در رفاه و آسايش( 

 . ارتباط تقابلی خلاف انتظار 2.  4

اي برخلاف انتظار و  در اين نوع ارتباط، رابطش جملات قبل و بعد، رابطه 

مخاطب   براي  مطالب  ارتباط،  نوع  اين  وسیلش  به  است.  مخاطب  توقّع 

شود. در  گردد و موجب جلب توجّه بیشتر خواننده به متن می تر می برجسته 

توان  متون ادبی، براي تأثیرگذاري هرچه بیشتر و نفوذ در ذهن مخاطب، می 

هاي متنی »ولی،  از اين نوع ارتباط بهره گرفت. اين نوع ارتباط اغلب با نشانه 

علی  هرچند،  اگرچه،  امّا،  است ولیهن،  همراه  آنهه«  باوجود  و    رغم 

 (Amiri Khorasani & Ali Nejad, 2015 )  استعارة تههیمیّه نیز .

:  1۳8۷دهندة ارتباط خلاف انتظار بین جملات است )ر.ک؛ شمیسا،  نشان 

با استفاده از محتواي متن می 55 توان به چنین ارتباطی پی برد؛ مثلًا:  ( و 

لَقَدْ  » تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ... بَلَى وَ اللَّهِ  لَمْ يسْمَعُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ يقُولُ:  كَأَنَّهُمْ 
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در   «حَلِیَتِ الدُّنْیَا فِی أَعْیُنِهِمْ وَ رَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا!   سَمِعُوهَا وَ وَعَوْهَا وَ لَهِنَّهُمْ

رود  اند )كه انتظار می آيه را نشنیده ها  آن   اينجا، پس از بیان اينهه گويی 

شود و تأكید  نشنیدن علت عملشان باشد(، با »بلی و الله« اين انتظار نقض می 

اند. سپس با »و لهنّهم« دلیل واقعی )دنیازدگی(  گردد كه شنیده و فهمیده می 

شود. حرف »لهنّ« در اينجا يک رابطه تقابلی و  در تقابل با نشنیدن بیان می 

ايجاد می  از  توضیحی  ناشی  اولیه كه عمل نهردن  انتظار  كند؛ برخلاف 

ما عامل  اند، ا كند كه شنیده نشنیدن باشد، به بیان ديگر، حضرت تأكید می 

كند كه  ديگري )دنیازدگی( مانع تأثیر آن شده است. مجلسی اشاره می 

گردد  گانه برمی ضمیر »هم« در »كأنهم«، »سمعوها« و »وعوها« به خلفاي سه 

گانه )ناكثین و مارقین و قاسطین(، زيرا غرض اصلی خطبه  نه به طوايف سه 

تر است.  ذكر خلفاست و اين با ادامه آيه و عبارت »لهنهم حلیت...« مناسب 

او معناي »علوّ« )تهبر و غلبه( و »فساد« )دعوت به غیر خدا، قتل، معصیت(  

  كند دهد و به ارتباط آن با داستان فرعون و قارون اشاره می را توضیح می 

 (Majlisi, 1983 ) . 

 . ارتباط سببی 3.  4

اي علّی و معلولی، مقدّمه  در اين نوع ارتباط معنايی، بین جملات متن، رابطه 

شود. ارتباط سببی، شامل روابط علّت، نتیجه،  و نتیجه و يا شرطی برقرار می 

 . ( Moin al-Dini, 1963) هدف و شرط است  

 . علّت 1.  3.  4

ها، علّت وقوع امري يا حالتی هستند كه در  در اين رابطه، برخی از جمله 

لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلَانٌ! اين جمله   هاي ديگر به وقوع پیوسته است؛ مثلًا: ... جمله 

در ابتداي خطبه، به نوعی علت اصلی غم و اندوه و ايراد اين خطبه را بیان  

كند: چون فلان خلافت را غصب كرد ]اين وضعیت پیش آمد و من  می 

 گويم[. اين سخنان را می 

وَ مَالَ الْآخَرُ لِصِهرِْهِ: حرف لِت )لام تعلیل( در لِضِغْنِهِ    ...فَصَغَا رجَُلٌ مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ

اش( علت رأي دادن  اش( و لِصِهْرِهِ )به خاطر خويشاوندي )به خاطر كینه 

كند كه شارحان نیز »لتِ« در اين دو عبارت را  آن دو نفر در شورا را بیان می 

كینه و   نفر و دلايل  اين دو  به تفصیل درباره هويت  تعلیل دانسته و  لام 

كرده ها  آن   خويشاوندي   ;Hashemi Khoei, 1980) اند  بحث 

Majlisi, 1983 ) 

 . نتیجه 2.  3.  4

در اين نوع رابطش انسجامی، بعضی از حوادث و رويدادها، نتیجش بعضی از  

كارها هستند؛ مثلًا: فَرَأَيتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أحَْجَى فَصَبَرْتُ: فاء در فَرَأَيتُ  

كند: ]چون ديدم اوضاع چنین است[  اي را با بند قبل برقرار می رابطه نتیجه 

گیري حضرت است:  پس انديشیدم. فاء دوم در فَصَبَرْتُ نیز نتیجه تصمیم 

تر ديدم[ پس صبر كردم. مجلسی نیز فاء در »فرأيت«  ]چون صبر را عاقلانه 

نشان  نتیجه را  می دهنده  گزينه  دو  میان  تردد  و  تفهر  از  پس    داند گیري 

 (Majlisi, 1983 ) . 

إِلىَ أَنِ انْتَهَثَ عَلَیهِ فَتْلُهُ وَ أجَْهَزَ عَلَیهِ عَمَلُهُ وَ كَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ: اين سه جمله كه  

پیوسته  به هم  وَ  و عوامل سقوط خلیفه سوم هستند  با  نتايج  اند، مجموعاً 

)انتهث، أجهز، كبت همگی افعال ناظر بر نتیجه هستند(. إِلَى أَنْ )تا اينهه(  

دهد. مجلسی نیز اين سه جمله را نتیجه  نیز معمولًا پیامد نهايی را نشان می 

ها و تدابیرش به  داند كه منجر به بازگشت حیله نهايی اعمال خلیفه سوم می 

 . ( Majlisi, 1983)   خودش و هلاكت او شد 

فِی الْعَیْنِ قَذًى وَ فِی الْحَلْقِ شَجًا أَرَى تُرَاثیِ نَهْباً: وضعیت دردناک حضرت  

تواند نتیجه غصب میراثش )أَرَى  )خار در چشم و استخوان در گلو( می 

زمانی وضعیت و علت، عمق  ترَُاثِی نَهْباً( يا همراه و ناشی از آن باشد. اين هم 

دهد. مجلسی جمله »أري تراثی نهبا« را »بیان لوجود القذي  فاجعه را نشان می 

می  استخوان(  و  و علت وجود خار  )توضیح  الشجا«   ,Majlisi)   داند و 

1983 ) . 

 . انگیزه و هدف 3.  3.  4

هاي ديگر  هايی در متن، انگیزه و هدف انجام كار در جمله جمله يا جمله 

أَمَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّشَ وَ بَرَأَ النَّسَمَشَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ   :هستند؛ مثلًا

الْحُجَّشِ بِوجُُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أخََذَ اللَّهُ عَلىَ العُْلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّشِ ظَالِمٍ وَ لَا  

لَى غَارِبِهَا. در اينجا، سه عامل )حُضُورُ الْحَاضِرِ،  سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَ

قِیَامُ الْحُجَّشِ، مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ( به عنوان شرط و دلیل پذيرش خلافت  

گر  و  ظلم  از  )جلوگیري  آن  هدف  شده و  بیان  »أَلَّا  سنگی(  عبارت  اند. 

كند  يُقَارُّوا...« يهی از دلايل اصلی حضرت براي پذيرش خلافت را بیان می 

 ;Hashemi Khoei, 1980)   اند كه شارحان نیز بر آن تأكید كرده 

Majlisi, 1983 )  قسمت پايانی اين عبارت از ديدگاه علم بیان، يک .
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تواند استعاره مهنیه تخییلیه )تشبیه خلافت به  استعاره تمثیلیه و همچنین می 

بی  نهايت  كه  باشد  غارب(  و  حبل  يعنی  آن  لازمه  ذكر  و  اعتنايی  شتر 

دهد. اين استعاره تمثیلیه، نمونه  حضرت به خلافت در آن شرايط را نشان می 

برجسته  براي  آرايه  كاربرد  از  است.  بارزي  موضع  و  نگرش  سازي يک 

( نشان دادند كه چگونه امیرالمؤمنین)ع( از اين  1401بفروئی و همهاران ) 

بی  كردن  برجسته  براي  و  تصوير  مردمی  پشتوانه  بدون  خلافتِ  ارزشی 

بی  نهايت  و  الهی،  می حجت  بهره  قدرتی  چنین  به  خود    برد رغبتی 

 (Mousavi Bafrouei et al., 2020 )  . 

 . شرط 4.  3.  4

در اين حالت، وقوع و يا عدم وقوع امري در متن، بستگی به وقوع و يا عدم  

 وقوع كار يا حالتی در جملات ديگر متن دارد؛ مثلًا:  

طَفِقْتُ أَرْتَئِی بَیْنَ أَنْ أَصُولَ بِیَدٍ جَذَّاءَ أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طَخْیَشٍ عَمْیَاءَ يَهْرَمُ    ...» 

فِیهَا الْهَبِیرُ وَ يَشِیبُ فِیهَا الصَّغِیرُ وَيَهْدَحُ فِیهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ فَرَأَيْتُ أَنَّ  

تُ وَ فیِ العَْیْنِ قَذًى وَ فِی الْحَلْقِ شَجًا أَرَى  الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى فَصَبَرْ 

  « ...ترَُاثِی نَهْباً حَتَّى مَضَى الْأَوَّلُ لِسَبِیلِهِ 

وقوع و يا عدم وقوع امري در متن، بستگی به وقوع و يا عدم وقوع كار يا  

 حالتی ديگر دارد. 

: با استفاده  لَهَا تَقَحَّمَ  وَ إِنْ أَسْلَسَ  لَهَا خَرَمَ  فَصَاحِبُهَا كرََاكِبِ الصَّعْبَشِ إِنْ أَشْنَقَ

از إِنْ شرطیه، دو حالت متناقض و نتیجه هر كدام بیان شده است: اگر مهار  

كند و اگر رهايش كند، خود را  اش را پاره می شتر سركش را بهشد، بینی 

گونه  بست اندازد. اين ساختار شرطی، وضعیت دشوار و بن به هلاكت می 

دهد. مجلسی به نقل از سید رضی و ابن  خلیفه دوم را به خوبی نشان می 

سهیت، معناي »اشنق لها« )افسارش را كشید و سرش را بالا آورد( و »اسلس  

اش پاره شد؛ »تقحم«:  لها« )افسارش را شل كرد( و نتايج آن )»خرم«: بینی 

ر  می خود  توضیح  را  انداخت(  هلاكت  به    ( Majlisi, 1983) دهد  ا 

همچنین اين بخش، يک تشبیه تمثیل حسی به حسی و مرسل )به دلیل ذكر  

 . كند ادات »ک«( است كه وضعیت دشوار را به روشنی تصوير می 

لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ... لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا: كل اين ساختار، يک جمله  

كند و لَأَلْقَیتُ )هر آينه  شرطیه امتناعیه است. لَوْ لَا )اگر نبود( شرط را بیان می 

دهد پذيرش خلافت مشروط  كردم( جواب شرط است كه نشان می رها می 

 Hashemi) اند  به آن دلايل بوده است، همانطور كه شارحان بیان كرده 

Khoei, 1980; Majlisi, 1983 ) . 

 . رابطه زمانی 4.  4

زمانی يا ارجاع به  در اين رابطه، جملات يا بندها بر اساس توالی زمانی، هم 

زمانی  ت هم ۲ت ترتیبی  1شوند كه به چهار دسته:  زمان خاصی به هم مرتبط می 

و  ۳ ارجاعی  می 4ت  تقسیم  انجامی   & Norouzi) شود  ت 

Gholamhosseinzadeh, 2009 ) . 

 . رابطة زمانی ترتیبی 1.  4.  4

در اين نوع ارتباط، حوادث رويدادها به ترتیب زمانی و به دنبال هم اتّفاق  

از آن،  می  از آن، پس  »بعد  عواملی چون:  توسّط  رابطش زمانی  اين  افتد. 

كند. به عنوان  گفتارها را به هم متّصل می سپس« جملات و بندها و پاره 

 نمونه:  

»أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلَانٌ... حَتَّى مَضَى الْأَوَّلُ لِسَبِیلِهِ فَأَدْلَى بِهَا إِلَى فُلَانٍ بَعْدَهُ  

فِی   جَعَلَهَا  لِسَبِیلِهِ  مَضَى  إِذَا  حَتَّى  خَشْنَاءَ...  حَوْزَةٍ  فِی  فَصَیَّرَهَا  تَمَثَّلَ...  ثمَُّ 

ثَالِثُ الْقَوْمِ... إِلَى أَنِ انْتَهَثَ... فَمَا رَاعَنِی إِلَّا وَ النَّاسُ...  جَمَاعَشٍ... إِلَى أَنْ قَامَ 

 فَلَمَّا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ... «  

أَنْ، فَت در فما راعنی، لَمَّا(    هاي زمانی )حَتَّى، فَت، بَعْدَهُ، ثُمَّ، إِذَا، إِلَى توالی نشانه 

دهد و گذشت زمان و ترتیب و  ستون فقرات روايی خطبه را تشهیل می 

توالی سريع و پیوسته حوادث دوران خلفا و دست به دست شدن خلافت  

 كند. روشنی ترسیم می و سپس بیعت مردم با حضرت را به 

 زمانی . رابطه زمانی هم 2.  4.  4

ها: وَ )در حالی كه(، إذ )در  دهند. نشانه زمان رخ می دو يا چند رويداد هم 

 حالی كه(، بینما )در همان حال كه(. به عنوان نمونه: 

فَیا عَجَباً بَینَا هُوَ يسْتَقِیلُهَا فِی حَیاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لِآخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ: بَینَا )در همان  

هم  و  تقابل  ناگهان(  كه،  )آنگاه  إِذْ  و  كه(  حالی  در  كه،  زمانی  حال 

 دهند. آور دو عمل متناقض خلیفه اول را نشان می شگفت 

فَصَبرَْتُ وَ فِی الْعَینِ قَذًى وَ فِی الْحَلْقِ شَجًا: حرف وَ در اينجا علاوه بر نقش  

زمانی صبر با آن حالت دردناک را نشان  افزايشی، نقش حالیه نیز دارد و هم 

دهد: »پس صبر كردم در حالی كه خار در چشم و استخوان در گلو  می 

 داشتم«. 
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 . رابطة زمانی ارجاعی 3.  4.  4

در اين نوع ارتباط، محتواي جمله به حادثه و اتّفاقی كه در گذشته روي  

»...أَمَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّشَ   :دهد؛ به عنوان نمونه كند و ارجاع می داده، اشاره می 

  وَ برََأَ النَّسَمَشَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ...لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا...« 

اين نوع رابطش زمانی »لألقیت«، اشاره به حال و ارجاع به قبل دارد؛ يعنی    

حوادث و رويدادهايی كه از گذشته تاكنون رخ داده است. توضیح آنهه  

اي  فعل »لَأَلْقَیتُ« اگرچه ماضی است، اما در جواب »لَو لا« به زمان گذشته 

اشاره دارد كه آن شرايط )حضور مردم و...( فراهم شد و مانع از تحقق  

جواب شرط )رها كردن خلافت( در همان زمان گذشته گرديد. شارح  

دهد كه اين يک جمله شرطیه امتناعیه است كه در  خويی نیز توضیح می 

»لَأَلْقَیتُ« جواب شرط است كه نشان  آن »لَو لا« شرط را بیان می  كند و 

ا  شدند، جواب شرط )ره ها در گذشته محقق نمی دهد اگر آن شرط می 

 ,Hashemi Khoei) داد  كردن خلافت( در همان زمان گذشته رخ می 

می   ( 1980 امتناعیه  شرطیه  را  ساختار  اين  نیز   ,Majlisi)   داند مجلسی 

1983 ) . 

 . رابطة زمانی انجامی 4.  4.  4

اين رابطه به پايان حوادث اشاره دارد. عامل ربط انجامی، پايان و سرانجام  

نمايد و جملش پس از خود را به كلّ  يک فرايند را در متن، مشخّص می 

نمايد. به عنوان نمونه: »هَیْهَاتَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ تِلْکَ شِقْشِقَشٌ  فرايند متّصل می 

هَدَرَتْ ثُمَّ قَرَّتْ« عبارت »ثمّ قرّت« )سپس آرام گرفت( به روشنی پايان  

نشان می  فوران كلام را  نیز  يافتن آن حالت هیجان و  دهد، كه مجلسی 

. اين جمله، پايان  ( Majlisi, 1983) »قرّت« را »سَهَنَت« معنا كرده است 

 زند. ناگهانی خطبه را رقم می 

 گیري نتیجه 

گرا در تحلیل و  شناسی نقش اين پووهش با هدف نشان دادن كارايی زبان 

تر متون حديثی، به بررسی خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین)ع( با تهیه  فهم عمیق 

)شامل   متنی  فرانقش  تحلیل  پرداخت.  هلیدي  متنی  فراكاركرد  نظريه  بر 

ساختار آغازگري و عوامل انسجام دستوري، واژگانی و پیوندي( در كنار  

منهاج  و  مجلسی  الأنوار  بحار  معتبر  شروح  به  با  مراجعه  و  خويی  البراعه 

 نظرداشت مطالعات بلاغی و مفهومی ديگر انجام شد.  

تحلیل دقیق متن نشان داد كه خطبه شقشقیه از انسجام ساختاري و معنايی  

انسجام   عوامل  متنوع  و  گسترده  كاربرد  است.  برخوردار  بالايی  بسیار 

هاي معنادار كه بسامد بیشتري  ويوه ارجاعات ضمیري و حذف دستوري )به 

نسبت به جانشینی داشتند(، انسجام واژگانی )از طريق تهرار هدفمند آواها،  

شبهه  ايجاد  نیز  و  موازي،  ساختارهاي  و  كلیدي  با  واژگان  معنايی  هاي 

و  هم  دنیازدگی(  و  مفاهیمی چون خلافت، صبر،  با  مرتبط  واژگان  آيی 

انسجام پیوندي )با استفاده دقیق از حروف ربط براي ايجاد روابط منطقی،  

است.    زمانی، سببی و تقابلی( ساختاري يهپارچه و منسجم به خطبه بخشیده 

اين انسجام، صرفاً يک ويوگی فرمی نیست، بلهه در خدمت پیشبرد روايت  

 تاريخی، تبیین مواضع و انتقال بار عاطفی كلام حضرت)ع( قرار دارد.  

ساختاري،   بینافردي،  )تجربی،  آغازگرها  دقیق  كاربرد  و  تنوع  همچنین 

هاي سبهی خطبه  ترين ويوگی دار و مركب( يهی از برجسته ساده، نشان 

است. امیرالمؤمنین)ع( با جابجايی عناصر جمله و استفاده از آغازگرهاي  

دار و بینافردي، توجه مخاطب را به نهات كانونی هدايت نموده و  نشان 

اند. ترتیب عنصرهاي  لحن كلام را در طول خطبه به طرز مؤثري تغییر داده 

محتوايی نیز شايان توجه است كه با بیان حوادث پس از رحلت پیامبر)ص(،  

لزوم صبر و سپس چگونگی رسیدن به خلافت، روايتی منطقی و تأثیرگذار  

می  نقش ارائه  تداخل  هم  دهد.  كه  )مانند ضمیري  انسجامی  عناصر  هاي 

رجاعی است و هم بخشی از تهرار، يا حرفی كه هم نقش زمانی و هم  ا 

 سببی دارد( به ايجاز و غناي معنايی متن كمک شايانی كرده است. 

علاوه بر انسجام ساختاري، خطبه حول محورهاي مفهومی كلیدي مانند  

حق غصب شده، جايگاه رفیع امامت، صبر و مظلومیت، نقد دنیازدگی و  

پذيري، وحدت يافته است. اين انسجام مفهومی، كه  انحراف، و مسئولیت 

با تأكید مرحوم مجلسی بر جنبه استدلالی و احتجاجی خطبه نیز همخوانی  

، هدف مشخص آن حضرت)ع( در تبیین وقايع  ( Majlisi, 1983) دارد  

 سازد. و اتمام حجت را برجسته می 

نقش  تحلیل  به ابزارهاي  انسجام  گرا،  عناصر  و  آغازگري  ساختار  ويوه 

واژگانی )واژگان عاطفی، كنايات(، بازتاب خوبی نسبت به تغییرات لحن  

امیرالمؤمنین)ع(، از اندوه و گلايه اولیه، به تعجب و نقد در میانه، و قاطعیت  

می  ارائه  پايان،  ابن در  تأسف  با  كه  لحن،  تغییر  اين  كلام  دهد.  و  عباس 
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شود، پويايی و قدرت خطابه را  خشاب )به نقل مجلسی( نیز تأيید می ابن 

 دهد. نشان می 

زبان  تحلیل  كه  داد  نشان  عملی  طور  به  پووهش  نقش اين  گرا  شناختی 

لايه می  برخی  فهم  براي  ابزاري  يافته تواند  باشد.  حديثی  متون  هاي  هاي 

تحلیل هلیدي در بسیاري موارد، توضیحات و تفاسیر شارحان بزرگی چون  

مند كرد. همچنین، انطباق  مجلسی و هاشمی خويی را تأيید، تهمیل و نظام 

هاي  افزايی آن با تحلیل و هم   ( Salehi, 2007) مبانی هلیدي با علم معانی  

، ظرفیت اين  ( Mousavi Bafrouei et al., 2020) بلاغی و مفهومی  

 رويهرد را در تحلیل چندوجهی حديث آشهار ساخت. 

هاي پیشین، اين تحقیق با تحلیل كل خطبه، تمركز بر  در مقايسه با پووهش 

مهم  و  هلیدي  متنی  نظام فراكاركرد  تلفیق  همه،  از  يافته تر  هاي  مند 

بلاغی )مجلسی و خويی( و ارجاع به  - شناختی با شروح معتبر حديثی زبان 

هاي مرتبط، گامی نو در تحلیل خطبه شقشقیه و نشان دادن  ساير تحلیل 

شناسی در خدمت مطالعات حديثی برداشته است. برخلاف  كاربرد زبان 

  ( Amraei & Bamari, 1978) مطالعاتی كه صرفاً بر بخشی از خطبه  

يا    ( Mohammadi & Bazoubandi, 1980) هاي ديگر  يا فرانقش 

فركلاف  نظريه  انتقادي  گفتمان  تحلیل  )مانند  ديگر  گفتمانی  هاي 

 (Zoodranj & Arbati Moghadam, 2020 )  فراگفتمان ؛ 

 (Tirani et al., 2020 )  و كنش گفتاري سرل (Najafi Ivaki et 

al., 2017 ) اند، اين پووهش كوشید تا با نگاهی جامع و با  ( تمركز داشته

شناسی در خدمت حديث، به  محوريت فرانقش متنی و با هدف اصلی زبان 

 تحلیل بپردازد.  

علی  حاضر،  با  پووهش  جامع،  تحلیلی  ارائه  براي  تلاش  رغم 

محتوايی،  محدوديت  غناي  دلیل  به  شقشقیه  خطبه  بود،  روبرو  نیز  هايی 

فشردگی معنايی و ارجاعات تاريخی متعدد، متنی پیچیده است و تحلیل  

گنجد، ضمن آنهه  تمام ابعاد زبانی و بلاغی آن در قالب يک مقاله نمی 

شناختی )از جمله نظريه هلیدي(، با وجود برخی نقاط قوّت،  هاي زبان نظريه 

هايی نیز دارد و يقیناً قادر به تبیین كامل تمام ظرايف متن نیست.  محدوديت 

همچنین گرچه در اين تحقیق از شروح معتبري استفاده گرديد، اما پیشنهاد  

تري از شروح كهن و معاصر،  شود كه محققان با مراجعه به طیف وسیع می 

شناختی پرداخته و  اي شرح شارحان با نتايج مقالات زبان ه بررسی مقايسه ب 

ها را در شرح احاديث كهن تبیین نمايند. در  نقاط قوت و ضعف اين نظريه 

نهايت، اين پووهش نشان داد كه خطبه شقشقیه، علاوه بر اهمیت تاريخی  

اي از انسجام ساختاري،  و كلامی، شاههاري زبانی و بلاغی است كه گوشه 

می  را  آن  تأثیرگذاري  قدرت  و  معنايی  دقیق  پويايی  ابزارهاي  با  توان 

با دانش غنی نهفته در شروح حديثی و  شناسی نقش زبان  گرا، در تعامل 

بلاغی، آشهار ساخت. در روزگاري كه برخی رويهردهاي معاصر با تهیه  

ه و  بر ابزارهاي زبانی و تاريخی، به تشهیک در بخشی از تراث حديثی شیع 

اهل  می روايات  دهد  بیت)ع(  نشان  تا  بود  تلاشی  پووهش  اين  پردازند، 

چگونه همین ابزارهاي تحلیلی، هنگامی كه با دقت، انصاف و در تعامل با  

توانند به آشهار  سنت علمی شرح و تفسیر حديث به كار گرفته شوند، می 

 هاي كلام معصوم)ع( ياري رسانند. ساختن انسجام، بلاغت و زيبايی 

 مشارکت نویسندگان

 . در نگارش اين مقاله تمامی نويسندگان نقش يهسانی ايفا كردند 

 تعارض منافع

 . وجود ندارد   ی تضاد منافع   گونه چ ی انجام مطالعه حاضر، ه   در 

 

EXTENDED ABSTRACT 
Introduction 

The present study investigates the Shaqshaqiya 

Sermon attributed to Amir al-Mu’minin (peace be 

upon him), aiming to illuminate its textual structure 

and cohesive mechanisms through the lens of 

Halliday’s Systemic Functional Linguistics, 

particularly focusing on the textual metafunction. 

Drawing upon the explanatory depth of hadith 

commentaries, especially those by Majlisi in Bihar al-

Anwar and Hashemi Khui in Minhaj al-Bara’ah, this 

research highlights how linguistic tools complement 

exegetical insights. The Shaqshaqiya Sermon, widely 

acknowledged for its historical, theological, and 

rhetorical richness, has been celebrated for centuries 

due to its eloquence and powerful expressions of 

political critique. As Ibn Abi al-Hadid al-Madaini 

notes, this sermon occupies a space “beneath the 
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Creator’s word and above the created’s word” (Ibn 

Abi al-Hadid al-Madaini, 1983), and it has been 

repeatedly referenced by linguists, scholars, and 

literary critics (Pahlavan, 1980). Through Halliday’s 

framework, the present study delves into thematic 

structuring, cohesion devices (grammatical, lexical, 

and conjunctive), and the interplay between structure 

and meaning to uncover how Amir al-Mu’minin 

(peace be upon him) strategically constructs the 

sermon’s powerful message. Additionally, the study 

demonstrates how the sermon reflects the rhetorical 

principle of matching discourse to context, a hallmark 

of eloquence recognized by Islamic rhetoricians and 

linguists alike (Sabzianpour, 2010; Sharifi, 2001). 

To establish a solid academic foundation, this research 

reviews prior studies that have either explored selected 

portions of the sermon or approached it from limited 

linguistic dimensions. For instance, Amraei and Bamri 

(2019) explored cohesion factors using Halliday and 

Hasan’s model but limited their analysis to the first five 

sections and did not integrate exegetical perspectives 

(Amraei & Bamari, 1978). In contrast, Mohammadi 

and Bazobandi (2021) focused on the interpersonal 

metafunction and the dynamics between speaker and 

audience (Mohammadi & Bazoubandi, 1980), while 

Mahmoudi et al. (2019) addressed discourse strategies 

from a literary viewpoint, emphasizing rhetorical aims 

rather than structural textual mechanisms (Mahmoudi 

et al., 1978). Moreover, Mousavi Bafrouei and 

Khaledi Sardashti (2020) contributed an analysis of 

phonological choices and their emotional impact 

(Mousavi Bafrouei et al., 2020), whereas Gholami 

and Hadifard (2023) analyzed phonetic-semantic 

harmony through repetition and word selection 

(Gholami & Hadi Fard, 1982). Each of these studies 

provided valuable insights, yet none offered a 

comprehensive synthesis of linguistic analysis and 

classical commentary. Therefore, the current study fills 

a critical research gap by uniting contemporary 

linguistic theory with Islamic exegetical traditions in a 

thorough examination of the sermon’s full text. 

The methodological backbone of this study is 

Halliday’s systemic functional grammar, particularly 

his three metafunctions: ideational, interpersonal, and 

textual (Halliday, 1985, 1994). The textual 

metafunction, which is the focal point here, reveals 

how language constructs coherent and contextually 

embedded texts. Halliday’s categorization of thematic 

structures (such as marked and unmarked Themes), 

information structures (given-new), and cohesion 

mechanisms (e.g., reference, substitution, ellipsis, 

conjunction) provides a robust model for examining 

how meaning unfolds and links across textual units. 

Furthermore, this analysis aligns with and expands on 

concepts in classical Arabic rhetoric, particularly in the 

discipline of ma‘ani, which similarly considers how 

sentence structure serves communicative intent 

(Salehi, 2007). For example, the strategic placement 

of prepositional phrases or emphatic particles at the 

beginning of a sentence—akin to thematic marking in 

Halliday’s terms—has long been noted in rhetorical 

theory as a means of creating emphasis, emotional 

impact, and stylistic elegance (Majidi & Alizadeh 

Timorlouei, 1978). By examining such features across 

the sermon, the study demonstrates the shared 

concerns and synergies between classical Islamic and 

modern linguistic thought. 

The linguistic analysis identifies a remarkable degree 

of structural variety and coherence in the sermon’s 

opening thematic configurations. Elements such as 

vocatives, modal particles, and emphatic devices often 

precede the experiential Theme, forming complex 

marked Themes that draw attention to emotional states 

or evaluative judgments. For instance, the opening 

“Amā wa-Allāh laqad taqammaṣahā fulān,” includes 

structural (Amā), interpersonal (wa-Allāh), and 

experiential elements, culminating in a powerfully 

loaded sentence that sets the tone for the sermon 

(Majlisi, 1983). Furthermore, the grammatical 

cohesion through reference—both anaphoric and 

cataphoric—is meticulously employed. Pronouns such 

as “hā” often refer back to the central theme of khilāfah 

(caliphate), sustaining semantic continuity. These 

linguistic strategies are consistent with Majlisi’s and 

Khui’s exegetical interpretations, which emphasize 

that the apparent emotional intensity of the sermon is 

not merely rhetorical flourish but a deliberate effort to 

convey theological truths with maximum clarity and 

force (Hashemi Khoei, 1980). Similarly, cataphoric 

references such as “hādhihi al-naẓā’ir” delay the 



 معرفت و بصیرت اسلامی 

 

23 

disclosure of referents to build suspense and guide 

audience anticipation, a method well-recognized in 

classical oratory and reinforced by modern discourse 

analysis (Amiri Khorasani & Ali Nejad, 2015). 

Further reinforcing the sermon’s cohesion are 

substitution and ellipsis mechanisms, which eliminate 

redundancy and maintain textual economy. For 

example, instances of nominal substitution such as “al-

ākhar” (the other) efficiently replace longer phrases 

while preserving clarity and referential coherence. 

Ellipsis, on the other hand, often operates in 

environments where context and shared knowledge 

render certain expressions redundant. This is notably 

effective in preserving the sermon’s rhetorical pace 

and emotional intensity. In alignment with Halliday’s 

observations, such mechanisms are particularly 

meaningful in texts with dense intertextual and cultural 

resonance, such as religious sermons 

(Yarmohammadi, 2004). The analysis also uncovers 

a high frequency of additive and adversative 

conjunctions that clarify argumentative structure and 

guide interpretive logic. These cohesive ties 

correspond with the complex argumentative style 

typical of sermons, where theological, historical, and 

emotional appeals must intertwine seamlessly. This 

interweaving is mirrored in traditional commentary, 

where exegetes such as Majlisi incorporate a broad 

range of sources—Qur’anic verses, hadiths, and earlier 

scholarly opinions—to substantiate interpretive claims 

(Majlisi, 1983). 

Perhaps most significantly, this study demonstrates the 

alignment between Halliday’s model and the 

explanatory strategies of classical commentaries. The 

Shaqshaqiya Sermon’s densely layered 

argumentation, rich in metaphors, ellipses, and 

thematic shifts, benefits from an integrated approach 

that bridges linguistic analysis and theological 

hermeneutics. Sharif al-Radi’s editorial decisions, such 

as preserving ambiguities through the use of 

euphemisms like “fulān,” further enhance the 

sermon’s interpretive openness (Sharif al-Radi, 1993). 

Commentators like Khui and Majlisi unpack these 

rhetorical choices, attributing them to intentional 

strategies for audience persuasion and theological 

subtlety. Their readings reveal how the sermon 

deploys language not only to protest political 

developments but also to articulate a vision of rightful 

leadership rooted in divine legitimacy. Moreover, the 

coordination between form and meaning—whether 

through metaphorical constructions like “mahallī 

minhā ka-maḥall al-quṭb min al-raḥā” or references to 

inherited injustice—manifests both the eloquence and 

the ideological weight of the sermon. This study thus 

demonstrates that Halliday’s framework, when fused 

with traditional Islamic commentary, offers a powerful 

tool for appreciating the linguistic sophistication and 

theological depth of such foundational texts. 

In conclusion, this research not only advances a 

comprehensive linguistic analysis of the Shaqshaqiya 

Sermon but also underscores the value of integrating 

modern linguistic theories with traditional exegetical 

methods. It reveals that the textual metafunction in 

Halliday’s grammar provides a nuanced lens through 

which the sermon's coherence, emphasis, and 

rhetorical force can be systematically understood. By 

engaging in this interdisciplinary dialogue, the study 

affirms that sacred texts are not only repositories of 

doctrine and history but also masterpieces of structured 

discourse, worthy of both reverent interpretation and 

rigorous linguistic inquiry. Such an approach enables a 

deeper understanding of the sermon’s persuasive 

strategies and theological nuances, bridging classical 

insights with contemporary tools to enhance our 

appreciation of religious rhetoric. 
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